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         بسم الله الرحمان الرحیم                 

 

  

(       2اصول ) هجزو  
 

           عباسی    تهیه و تنظیم:زهرا 

 

              هزینه استفاده از این  جزو صلوات برای  

(می باشدامام زمان )عجسلامتی     

 

دٍ وَآلِّ ) لْ فَرَجَهُمأللّهُمَّ صَلِّّ عَلی مُحَمَّ دٍ وَعَجِّّ (     مُحَمَّ
الشریف را   ه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجهنمیمیرد تا آنک

.                        درک کند  
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 تعریف علم اصول                                                            

    «الشرعي  مالحك لاستنباط الممهدة بالقواعد العلم»اند برخی از اصولی علم اصول را اینگونه تعریف کردند

قوانین آماده شده برای استنباط حکم شرعی است  :علم بهعلم اصول   

:لاً برای اینکه فقیه بخواهد وجومث را از این آیه قرآن استنباط کند نیاز به دو قاعده   (جواب سلام  ب )رّد نحبتِّ

   دارد

یَّةٍ  حُیِّیّتمُْ  وَإِّذاَ} نْهَا بِّأحَْسَنَ  فَحَیُّوا  بِّتحَِّ زمانی که به شما سلام می کنند مانند آن یا بهتر از آن  پس    {رُدُّوهَا أوَْ  مِّ

    جواب دهید 

امر هستند        امر هم ظهور در وجوب دارد             فعل حیوا_ ردّوا  1مقدم اول             

  

قاعده آماده  2هر ظهور لفظی حجت است                                                 این  2         مقدمه دوم

 شده اند   برای استباط حکم شرعی وجوب رد تحیت 

 ظهور فعل امر )ردوا_ حیوا ( در وجوب تحیت,حجت است 

  

 اما برخی از علما به این تعریف اشکال گرفتند 

ست چه ضابطه ای  نی جامعه تعریف این       ده ممه با وجود کلمه  1  
عده اصولی از طریق علمای اصول شد قا اماده سازی  باعث  

این تعریف مانع اغیار نیست در آن مسائل          ده مه با حذف کلمه م 2 
شود که قاعده اصولی نیستند  علم لغت نیز وارد می  

از طریق علمای اصول آماده و مهیا شده   الممهده در تعریف : قاعده اصولی است که از قبلبنابر قید          این تعریف جامع نیست  

باشد برای استنباط حال سوال می شود چه ملاک و ضوابطی وجود داشته است تا علمای اصول یک قاعده را به عنوان قاعده اصولی  

 علمای توسط از قبلا کهل شود بنابرایناصواهد وارد علم مسئله جدیدی بخو برای استنباط حکم شرعی آماده کرده باشد و اگر یک

  ؟؟                                                                                                  نه یا شود  اصول علم وارد توان می هبود نشده  مهیا  و آوریجمع اصولی

د بر داشتند ولی مشکلی دیگر پیش آمتعریف را از مهده اینکه مشکل تعریف حل شود کلمه م اصولی برای  علمای  

 قرار که قواعدی به علمف حذف کنیم تعریف علم اصول میشودیرا از تعر ه د مهاگر کلمه م        این تعریف مانع اغیار نیست 

طریق استنباط به کار رفته می شود ولی آن قواعد اصولی  ر د  که قواعدی برخی تعریف این در و شرعی حکم استنباط برای اندگرفته 

 در و کرد دریافت لغت علم طریق از را ضالار وجه مطلق توانمی آن ظهور از    شود مانند کلمه نیستند در این تعریف وارد می 

  د خاص است که تنها صلاحیتمور یک کلمه     یک هورلیکن ظ ولی گرفت کار به میباشدتیمم  به مربوط که شرعی حکم استنباط

کلی  پس این قاعده  ه ابواب فقهیاست استفاده شود نه هم     موارد مربوط به وط وم و مربمر مورد هر آنچه که مربوط به تید ددار

. وارد علم اصول میشود تعریفین علم اصول نیست ولی با این جزو قوان  

   گوییم:ه جامع و مانع اغیار باشد پس بک مرا برای علم اصول بیان کنی  ید تعریفیراهکار شهید صدر این است که بیای 

م شرعی احکااین علم اصول علم به عناصر مشترک در استنباط است یعنی عناصری که صلاحیت دارند در موارد متعدد در استنباط 

به کار میرود و... مانند ظهور صیغه امر که در استنباط وجوه نماز و وجوب روزهند قرار بگیر   
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. ت وارد می شود به این یک عنصر خالص استیم مربوط اسیکه به تکه تنها در مواردی     برخلاف ظهور کلمه   

آن  فایده  و اصول علم وع موض   

  از علم آن در شودمی بحث که است  علم آن  مسائل موضوعات بین جامعموضوعی علمی هر موضوع در :گفتیم  

نحو  علم به نسبت کلمه :مانند آن احوالات  

داده اند  نظر و  اصول علم موضوع مورد در   

 ( اجماع, نت,س کتاب, عقل  )مثل است اربعه ادله اصول  علم موضوع:قدما   ظرن .1

 خاصی موضوع دارای   اصول علم ,باشد موضوع دارای  علمی هرنیست نیاز:  اصولیون برخی .2

 نیست

 (ادله مشترکه در عملیات استنباط است )موضوع علم اصول:نظر شهید  .3

:حکایت میکند از قول یا فعل یا تقدیر  مثل خبر واحد  اماره: یا حجیت     ای  اصولی   یک مسئله 

                                                                   معصوم و                                                                                                                      

 خود سنت نمی باشد

که مشهور فقها است نه اجماع فقها )اتفاق همه فقها( پس از ادله   یا شهرت :                               

 اربعه                                                                

 خارج است                                               

بحث نمی شود از ادله اربعه ,بلکه بحث در آن از شک تکلیف  :اصول عملیه                     

 است که در جایی که شک در تکلیف برائت جاری  کنیم یا اشتغال 

 

علم اصول دارای موضوع جامع  واحد ندارد بهتر است بگوییم که   بگویم یک موضوعکه  : نسبت به نظر دوم

علم و   موضوع گفت توانمی  پس. اربعه ادله نه کنولی است  ادله آن که آن است موضوعات مسائل  ینب

  ادله اینرفته می شود و در علم اصول از  هر دلیل و عنصر مشترکی است که در استنباط به کار اصول

؟ بحث می شود که آیا جز عناصر مشترک برای حکم شرعی قرار می گیرد یا خیر   

شرعی یا واقع   حکم بر دلیلی شوندمی  واقع آنها  آیا که شود میبحث  خبر ثقه و شهرت  هظهوردر   سپ

د شوینم  

 

شوند به عنوان دلیلی بر حکم وجوب بر  یه واقع میقلشود از آنکه آیا ملازمت ع بحث میملازمت عقلیه در

   حرمت ضد آن یا نه

شک بر ملا ضعیف و منجزیت  یت آناز دلیلحث در اصول عملیه واقع می شود ب   
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فایده علم اصول فقیه نیازمند است برای استنباط حکم شرعی به عناصر خواسته به مسئله و عناصر مشترک   

 و دقت کنید که هر اندازه علم فقه گسترده شود علم اصول اثر ده خواهد شد

 حکم شرعی و تقسیم آن 

 عنوی ( انسانها قوانینی که ازمولی تشریع شده اند برای تنظیم حیات )مادی و م :تعریف حکم شرعی  

 حکم تکلیفی : مستقیما به من مکلف تعلق می گیرند        احکام خمسه     حکم شرعی  

 حکم وضعی : با واسطه به من مکلف تعلق می گیرند       وانچه غیرازاحکام خمسه است                  

مانند جزئیت سوره    ند    می شوزاع تکلیفی انتکه دائماً احکام وضعی از احکام ه اند :نین نظر داد ایچبرخی 

سوره و قرائت  ،نماز)از یک کل مرکب مانند نماز انتزاع شده است  رکه یک امر تکلیفی است ولیکن این ام

در بسیاری از اوقات احکام وضعی موضوعی   این سخن مردودصدر(:شهید )فصناشکال مو...(رکوع و

  نفقه است  بجیت که موضوع وجومانند زو    هستند برای احکام تکلیفی 

 مصلحت و مفسده که مولی در کاری در نظر می گیرد ملاک :                                           مبادی الحکم التکلیفی 

 مقدار شوق یا بغض نسبت به مفسده فعل مرحله ثبوت حکم       اراده:1مرحله دارد       2هر حکم تکلیفی 

   انچه در ذمه مخاطب قرار می گیرد-نظم بخشیدن به ملاک و اراده درذهن اعتبار:                                                                

 

  اظهار و ابزار حکم به وسیله خطابمرحله ثبوت و اظهار حکم      2    

 ثبوت ان است   مرحله ثبوت مرحله مهم در پشت سر گذاشتن یک حکم مرحله

مبادی و حکم و مرحله اعتبار گاهی وجود دارد و گاهی وجودش      اراده +ملاک مرحله     3آنچه در این 

( ساختاری است ای  اعتبار مرحلهوفعل یا حکم اند  ملاک واراده دومرحله محتوای اصلی )ضروری نمی باشد

است و  فسده بچه بدی است بازی بچه همسایه دارای م اووقتی من فرزندم با فرزند همسایه بازی میکند ومثال  

بچه بازی کند خطاب به فرزند  با این  ننباید فرزند م م گویکرده ومن درذهن میایجاد در درون من بغضی 

به   ی ذمه مکلف راگاهی مول*کند خود مصلحت مشغول میذمه مکلف را به گاهی مولی . *کرده بازی نکن

دوری از بدی   برروی  حکم یعنی است بدی  از بازداشتن کرده اراده مولی  آنچه.کندمی  مشغول مقدمه مصلحت

  این در  و شده داده قرار مولی مصلحت این برای  ای مقدمه عنوان به رفته ونمازنماز  رفته ولی بر روی لفظ

 میشود مشخص مخاطب  مهذ  زیرا است ارزش دارای  عقلانزد ( اعتبار)مرحله

   ابراز مرحله     اثبات مرحله 

                                                               رامثلاً اراده کردم فلان چیز:رد میگی تعلق مولی اراده به مستقیماً  حکم ابزار گاهی       فعل یک  ابزار

گاهی ابراز حکم مستقیماً به اراده مولی تعلق نمیگیرد بلکه به اعتباری که کاشف از اراده است تعلق میگیرد   

به  قرار داده شده و خداوند اراده کرده ما فعل حج راحج  یعنی بر ذمه ما والله علی الناس حج البیت(مانند آیه )

موظف است   غیر اتابه ابراز حکم از طریق خطد از مرحلبع )ارید من المستطیع الحج (آوردیم و نگفته  جا

و تحریک   ز ابزار مولی عناوینی مانند بعثانجام دهد و این که عقل است که ا ولی امر رات ملویموبنابرحق  

 . انتزاع می کندعل را وی ف به س
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   هماهنگ استتکلیفی با طبیعت آن حکم هر حکمی بادی واضح است که م 

 دارد ا بازمخالفت اِّ  که از ترخیص، شدید اراده،مصلحت شدیده:وجوب مبادی    مانند 

 شدید غوضیتمب،مفسده شدیده :مبادی حرمت          

 که ابائی از ترخیص ندارند         مصلحت ضعیفه :مستحب         

 مفسده ضعیفه  :مکروه        

 دو معنا می باشد   هاما اباح 

 فعل و ترک فعل ،)همان نوع پنجم از احکام تکلیفی است (یعنی  تساوی در  :اباحه به معنا اخص :الف

 مطلق عدم الزام )شامل مستحبات،مکروهات،مباح  به معنای اخص است (   اعم :به معنای ب : اباحه 

                                      اباحه لما اقتضائی گیردت می أام به فعل یا ترک آن منجرشود نشعدم ملاک که به الزگاهی     اباحه به معنای اخص 
  اباحه اقتضائیت می گیردأ گاهی نیزازوجود ملاکی که متقضی آزادبودن مکلف است نش

   تضاد بین احکام تکلیفی 

ی دو حکم اما  باد د به دلیل تناقض بین من حکم تکلیفی نمی تواند با هم در یک فعل واحد اجتماع کندو نوع 

 (نادیده گرفتن است-چشم پوشیح )زیرا اعتبار قابل تماس   تبار دیگر ممکن است اجتماعی یک اعتبار با اع

واحد که محال اجتماع  یءاراده بر یک ش2گردد مستلزم اجتماع  فوجود متص2واحد به شیء محال است یک

میشود ولی  اراده قوی  وجود دومی اراده کند به همان امر ز بای و باره مولی اراده کند برای امروجوبیم یکثلم

دارد نشان  ناشکال   نندبرگردءبه یک اراده واحد نسبت به آن شی  بکرار نمی شود ولی اگر این دو وجوت

  برای  که است این رحمتش و لطف اقتضای  بنابر خداوند است شرعی حکم دارای  ای واقعههر دهنده اراده شدید

  روایات از برخی تایید و تاکید  بنابراین  کند تشریح و  وضعی حکم،آن مفاسد و مصالح با متناسب هرواقعه ای 

   ظاهری  حکم و واقعی حکم

 ( وجوب نماز و روزه)شده است مانندنحکمی است که در موضوع آن شک اخذ :قعیوا حکم  

)مانند اصاله  وجهل به آن اخذ شده است  واقع حکمشک در در موضوع آن حکمی است که:حکم ظاهری   

 موضوع آن شک در حکم واقعی اخذ شده است در الحل که 

 خیر از رتبه کل واقعی است ارتبه کم ظاهری مت

 :درهردوشک به حکم واقعی درموضوع آنها اخذ شده است حجت اماره 1حکم ظاهری دو مصداق دارد 

 حجت اصل 2

 صول  والماُ مارات المأ

واقع  نی از ظ کاشفظنی، ماره هرچیزی است که به صورت از ا مقصود:حجیت اماره1       احکام ظاهری  

واقع است که  نی ازظکاشفیت که دارای  ، می باشد مانند خبرثقهظنی  ت اماره از طریق دین کاشفیتباشد و حج

یک   ثقهملاک برای حجیت آن میباشد خبر تمام ت ظنی ازواقع است که همین کاشفیت ظنی،همین که کاشفی

 .ظاهری محسوب می شود حکم کاماره و حجت آن ی
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یعنی در  )قرارداده شده است کشف حجیت تحیثاست که با قطع نظرازیزی مقصود از اصلی چ:حجیت اصل2

 کاشفیت لحاظ نشده با اینکه در برخی مواقع جنبه کشفی هم داشته باشداصل جنبه ،حجیت

شود که امر دوران  جایی جاری مینداردواین اصل درالة الحل جنبه کشفی وجود اص:در حالت اول     مثلاً  

   (محرزعمل غیر   اصل)آن لحاظ نشدهکشف درنبه  واحتمال حرمت واساساً جت دارد بین حلی

عمل بعد از پایان آن جاری   هنگام شک در صحت،که غراقاعده فنبه کشف هم دارده جاصلی ک  :حالت دوم 

نیست این قاعده دارای جنبه کشفی میباشد   ی آنراحجیت بعل کشف ملاک تام برای جکن این جنبه میشودولی

  نن است که عمل مشکوک صحیح است ولیکایکاشف از،عدم نسیان انسان هنگام عملو هوشیاری  زیراغلبه

دارد  دخلیت از عمل در حجیت این قاعده مغ ا رحجیت این قاعده نیست بلکه نفس ف این کشف تمام ملاک برای 

تنزیلی کاشفیت ناقص )هوشیاری درهرکاری  -دارداصل عملی محرز مدخلیت غ از عمل نیز در حجیت راف

 برای انسان(+حکم مشکوک)صحت بعدازفراغ درنماز(اصل عمل مجرز 

 اجتماع حکم واقعی و ظاهری

آنچه گفته شد در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی اخذ شده است یعنی اگر شک در حکم  بنابر  

وجود دارد  واحدخبره  واقعی و ظاهری در واقعحکم ی نمی رسد اجتماعی دوحکم ظاهر واقعی نباشد نوبت به 

غ حکم ظاهری می  ما سرا است و مشکوکبرای ما کنواقعی دارد ولیحکم بنابراین اینکه هر واقعی یک 

واقعه خداوند حکم آن را  عالم  هنگام رویت هلال واجب باشد بنابرحکم واقعی آن در دعا در رویم مثلا اگردر

حال حاضر نمی دانم آن  ومن در وک استآن حکم در حال حاضر برای من مشکچون لیکن کرده وواجب 

مباح است وجوب واقعی  یند دعا هنگام رویت هلال ماه آنجا که یک خبر ثقه بگوواز ؟؟واجب است یا نه

طبق  ا م حکم متضاد باشند و که درحال دشدن را دارند و هیچ مشکلی ندار با هم قابلیت جمعواباحه ظاهری 

ما  اواقع کردیم چون حکم واقعی بربلفت  آن معذورهستیم که درفی  حکم ظاهری عمل کرده باشیم ازآنجا

 . دناجتماع کنحه باواواقعی  بواقع معین وجوآنچه محال است این است که در  بوده کوکشم

 قضیه حقیقته و قضیه خارجیه در احکام  

اکرم کل عالم  )وجودعالم را فرض کند  عشود اگر شارمی عل  جته قضیه حقیقگاهی به صورت شرعی حکم  

 ()یعنی هرزمانی که وجودعالمی فرض شود وجود اکرام او واجب است(کنم کراعلمی را اهر

ره کند و بگوید  میشود اگر شاره به علمای موجود اشا علجقضیه خارجی حکم شرعی گاهی به صورت  

 هولاء العلماء الموجودین فعلاً((  ))اکرمکن  مل وجود دارند را اکرالفع عالمانی که با

 ثمره ای که بردونوع حکم مذکورمترتب میشود 

نیز   آنب اکرام  شدن هر فرد جدیدی برای عالم وجوحکمی به صورت قضیه حقیقت بیان شده باشد با پیدا اگر

 لم برود اباید بر روی موضوع آن عم ع این حکم ایجاد شده و حکم اکراواجب می شود زیرا موضو

  ماکرا بلم وجوجدیدی برای عا دزم بیان شده باشد با پیدا شدن هر اگر حکمی به صورت قضیه خارجی  

خارج بود و حکم بر  ها برای همان تعداد عالم حاضردرتن  من واجب نیست چون موضوع برای اکرابرای آ 

 روی آن موضوعات قرار گرفت  

 اسلوب بحث های اصولی 
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 گیرد می کمک دلیل کندازدودسته استنباط را موردی   شرعی حکم بخواهد هفقی   زمانیکه 

 د  نکه گاهی با حکم واقعی مطابقت نمیکنده از حکم واقعی برمیدارد نهایت اینپر که أمارات:       

جهل به حکم واقعی و نبوده اماره در آن مورد وظیفه عملی مکلف مشخص  ماکه هنگ :اصول عملیه       

به تعبیر دیگری از    :ادله محرزه1  تقسیم کنیم  ۲ر توان مباحث علم اصول را بساس میشود بر همین امی

باید توجه کرد که   و فقیه از این دو نوع برای استباط احکام شرعی کمک میگیرد  اصول عملیه2 امارات

گاهی یافت میشود و گاهی یافت نمی  حرز اصل عملی خالی باشد اما دلیل م واقعه و موضوعی از ممکن نیست

 می شود صل  مقدم بر امحرزبنابرتقدم دلیل  :دلیل محرز یافت شداگر     شود اگر

 میشود  مکحبنابراصل عملی  :نشد یافت  حرزاگر دلیل م       

  اینابرنو معذوریت قطع ب نجزیت نیاز دارد حجیت قطع یعنی م مشترکی که فقیه در هر دو نوع آنعنصراما  

وظیفه عملی مکلف از  به حکم شرعی پیدا کند یا قطع قطع به رسیده باشد تا در نهایت حجیت قطع  قیه بهف باید 

نابراین  ب دارد تا به اثبات مسائل اصولی بپردازد عالم اصول نیز به حجیت قطع نیاحتی طریق اصل عملی 

شود و یا قطع به اینکه  وجود حاصل میبگوید ظهور صیغه افعل درقطع عالم اصولی می تواند به  ی کهزمان

 شده باشد قطع ثابت  ه است که در مرحله قبل برای حجتبود حجتاین ظهور

 حجت قطع 

 قطعه دارای سه خصوصیت میباشد   

اینکه   است نهخود کشف طع را دارد ق خود کاشفیت ازواقعطع درحقیقت ماهیت به ق :اقعیک کاشف از و 

قطع یعنی خود   (ی و ذاتی قطع میباشدوینکاشفیت خصوصیت تک)را ثابت کن آنچیزی باشد که بخواهد کشف 

نسان حاصل شود و در  برای ااول کشف که نه اینهم است رد  روجم ممه همراهکشف یعنی قطع و که شف ک

 ( برای حاصل شود طعمرتبه بعد ق 

 :قطع پرده از آن برداشته شده است وسیله  تحریک به سوی چیزی که به 

آن مکان تحریک می کند این  او را به سمت ش وجود آب در مکانی کند قطع قطعمانند انسان تشنه ای که اگر  

 می باشد  طع خصوصیات تکمیلی ق،خصوصیت

خصوصیت اولی و دومی  .عقاب داردیعنی منجزیت به این معنا که مخالفت با آن عقلاٌ استحقاق :حجیت 

وملازمه ای  یت سوم است که برای فردی اصولیمهم است خصوصدرثبوت آنها توسط قطع نمیباشدامااشکال 

وال  خصوصیت اول و دوم را پذیرفتیم به تبع آن خصوصیت سوم راهم بپذیریم پس س مهم نیست ازاینکه

 میشود اثبات این خصوصیت )حجیت(برای قطع چگونه ممکن است؟

حجیت لازم ذاتی قطع است مانند گرماکه لازم ذاتی آتش است.پس قطع ذاتابًا حجیت پاسخ علمای اصولی :

ملازمه است و حتی مولی هم نمیتواند حجیت را از قطع سلب کند.بنابراین انفکاک لازم ذات از ذات محال  

زل کند و  می باشد )آنچه امکان دارد از ادله قطع قاطع می باشد()که توسط مولی پایه ای قطع قاطع را متزل 

 بیندازد( او را به شک 

 خلاصه بحث : 

 دراین مجال دو قضیه وجود دارد. 
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 منجزیت برای قطع ثابت است     زیرا ازلوازم ذات قطع است  -1

 .قطعی است ی سلب منجزیت از قطع محال است     زیراامکان انفکاک ذات از ذات محال   -2

 . چه قطعی حجت است این است کهسوال ما :قضیه اول اما

منجزباشدمعنا   ولیغیرمز ارادصقطع به تکلیف اماف مولی حجت است ویبه تکل طعواضح است که ق 

دانیم مولی چه کسی است؟پاسخ :مولی کسی است که حق ندارد.اگرفرض کنیم امرکننده مولی است نیاز است ب

پس  طاعت داردیعنی کسی که عقل حکم به وجوب اطاعت از او استحقاق عقاب برخی لغت با اومی کند

وثابت میشود بدون اینکه نیازباشدحجیت و امولی باشد منجزیت امرامربه منجربه فرض اینکه  کهبنابراین

 یتعبارت دیگرلازم نیست درابتداازطریق لازم ذاتی حج به.ت کنیمبثات راازطریق لازم ذاتی وغیرآن نجزیم

ی حجت است اساساً این سخن تکالیف مولبه  غلبه آنگاه نتیجه بگیریم که پس از م. ثابت کنی قطع  لقط رابرای م

نه میشود قطع به تکلیف  وگاینمعنای جمله زیرا حجت است سخن لغو بی معنایی استلی ویف م لبه تکطع که ق

است که حکم دراین قضیه  لازم می کند واضح  لیف اورا ال از تکثال ازتکلیف اوواجب است امثکسی که ام

وقتی که حق اطاعت با مولی فظ مولی فرض شده بودتکرارهمان چیزی است که قبلا درموضوع تحت ل

 بلکهحث شود ه اثبات حق اطاعت بارد دربارشود دیگر معنا ندبه صورت منحنی ثابت میآمرفرض کردن  

یا فقط شامل  ؟شود یا نهاحتمالی نیز میظنی یعنی آیا این حق شامل موارداو بحث شود طاعتحدود حق از

؟آیا منظورازقطع  تکلیف او داشته باشیم ی مولی حقی بر ما دارد که ما قطعحالت قطعی است یعنی زمان

 د؟یاشامل ادله عقلی هم میشود؟ خصوص قطعی است که ازنقل وادله نقلی حاصل میشو

هرتکلیفی که پرده از آنهابرداشته میشود هرچند به وسیله ظن یا احتمال باشد  عقل مادرک میکند:

  که است زمانیتا  نون ومحتملضآن تکلیف حق اطاعت دارد واین حق اطاعت درتکالیف منسبت به   خداوند

 . عده برائت را نداده باشدقا   اجرای  اجازه مولی خود

ی  یعنی مول،پیدا کندامکان ترخیص برای مولی درمخالفت وجودنداردب اگر مکلف فقط به وجود: قضیه دوم

با قطعتش را بدهدواورادرانجام ترک فعل مورد نظرآزاد بگذارد زیراترخیص از دو  مخالفت توانند اجازه  نمی

 حال خارج نیست وحالت د

اقعی اجتماع ضدین در یک مورد قطع  و ب واباحهوپس مکلف به احتمال وج :اگر یک حکم واقعی باشدالف:

معناست  یاین حکم ظاهری بثبوت می آید ولیکن  ناجتماع ضدین پدید :اگر حکم ظاهری باشدب:پیدا کندتو

ن جای حکم ظاهری می آید  نیازی به حکم ظاهری نیست چوود اینجا مکلف قطع به حکم واقعی دارزیرا در 

که در  این ن واحتمال مانند قطع منجزتکلیف هستند نهایتظواقعی باشد نهایت آنچه بیان شد   حکمکه شک در

یعنی سلب منجزیت ازقطع وجود نداردزیراسلب منجزیت ازقطع قطع اجتماع  قطع بامخالفت  قطع اجازه

ه ظاهری در مخالفت ممکن است زیراموضوع حکم ظاهری  اجازمال ترخیص و احتن و ظضدین است اما در  

 احتمال محفوظ است ن و ظوعدم قطع همراه   کعنی شی

 همیشه ثابت است   :منجزیت در قطع      منجزیت 

  .مخالفت نیامده باشدت که ازطرف مولی ترخیص ظاهری در زمانی ثابت اسن واحتمال تاظ منجزیت در       

 معذوریت قطع  

زرات معطع  تکلیف واقعاً وجود داشته باشدقت ثبو عدم تکلیف بافرض براین که   فرض قطع به:ت یعنیمعذوری

 خبر که تکلیفی درعالم واقع برای اوثابت است واوبی صورتییعنی فرد قطعی پیدامیکند به عدم تکلیف در
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دانست آیا حق  رجوع کرد تایت قطع باید به حق طاعتی که برای مولی ثابت شده معذراست برای اثبات 

جواب این   ؟هم شامل می شودراکلیف است یا حالت قطع عدم ت ال تکلیفطاعت مولی مختص به حالت احتم

ن به تکلیف دارد ثابت می شود  ظ در مواردی که فرد قطع به تکلیف واحتمال است که حق طاعت مولی تنها 

حرکتی برای انجام  مهیچ گونه قطع عدم تکلیف برای فرد  کهقطع به عدم تکلیف دارد بنابراین  نه زمانی که فرد

 می کند  نایجاد اوفعل در

 یرتج

 باشد  تکلیف هم ثاب=فت با آن تکلیف کند مخال +قطع به تکلیف پیدا کند    کسی است که عاصی فردا  

تکلیف برای او ثابت نیست  =مخالفت با آن تکلیف کند+به تکلیف پیدا کند قطع    کسی است که ی رجفرد مت 

دارد    درخیال خود قطعوعالم واقع آن آب باشدرد  یراست اولخمی مکلف قطع پیدا کرده فلان مایع فرد مثلاً 

  یمولت جسارت برجرئعمل او رااز آن جهت که و ی راب است آن را بنوشد چنین شخصی متجآن مایه شر

مولی فقط   طاعتال م آیا حق یمی گویو ؟ی رجوع می شودولی درتحقیق این مطلب به حق طاعت مریافته تج

یم تکلیفی که فرد انجام میدهد  ت است تکلیف واقعی کشف شده یا اینکه بگویبیصمختص به حالت انکشاف م

یشود که مکلف مصیبت مف شاانکمطلق شامل حالت رکلیف واقعی هماهنگ باشد یا به طوعالم واقع با تدر

  میشود حرمتی شک رتج وبا ستوا حرمت حفظ جهتزیراعقل ثبوت حق طاعت برای مولی ی محظباشد یا

 . گردد می حاصل عقاب

   اجمالی علم 

  تفصیلی علم:نمازصبح وجوب    ینشیء مع یک به است لقمتع  گاهی علم

 جمعه علم به وجوب نمازظهریاء    یکی ازدوشیبه است  لم متعلقع گاهی

 علم به جامع        علم اجمالی 

   اطرافعددبه  علم        

 ت بدون شک  جزاسمن:لم به جامعع

 منجزیت احتمال  اطاعت بنابر مسلک حق ت بنابراسمنجزاطراف :عددبه   علم

 ؟؟ لم اجمالی می گردد به باطل شدن عچرا که منجر ؟مکان ترخیص اطراف علم اجمالی هستآیا ا

ومطلق است یعنی مطلق منجزیت  معلق  گاه منتهی است زیرامنجزیت قطع بنابرسخنان گذشته هیچجواب :

است  علم تفصیلی تام وثابتووان گفت معلق بودن منجزیت قطع درقطع می تو ین وجود داردحالت یقدر طعق

علم و قطع اجمالی اه نیست تا امکان ترخیص ظاهری درآن وجود داشته باشد اماهمر کیلی باشصفت  زیراقطع

ص  درآن وجود دارد.این سخن صرفاامکان عقلی ترخیست لذا امکان ترخیص ظاهری با شک امقارنهمراه  

امکان دارد  وثبوت  ذهن،عقل  نمی دانندازنظرعالمظاهری را ثابت می کندوعقل مانعی ازترخیص دوطرف 

بپذیرم اصل عملی اطلاق داردوصلاحیت دارد شامل دوطرف اگر:1اینکهرواقع بناب، رجاخ،از نظر عالم اثبات

  قطلادارد بنابرا  وجودشود امکان ترخیص ظاهری دردوطرف علم اجمالی درواقع نیزمیمالی  علم اج

ف أنهُ حَرَامُ( دلیل اصل عملی شامل اطراف علم اجمالی    هک منپذیری اگر :2روایت)کل شی لک حلال حتی تعَرَّ

 : قطع طریقی و موضوعیشود عالم خارج واقع نمیدر نمیشود ترخیص ظاهری 
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ست بدون اینکه  نوشیدنش حرام امری کند ذات خم  گاهی حکم1کندیمرمحرمت خبه حکم ع هنگامی که شار 

 قطع طریقی (رحرام)الخمُ کندت خمریال علومآن را مفید به م

 قطع موضوعی   :آن معلوم است حرام استن بود رمخی کند چیزی که م گاهی حکم2

 ثبوت موضوع قرارگرفته ودر ءجزعلم  (ه حرامیخمرالمعلوم )

 بقاعجزاست مخالفت اومن قطع است حکمچون کاشف از :کم نداردقطع دخالتی درایجادح: قطع طریقی

سیله  وبه  اینکهابربن جزئی ازموضوعی قرارگرفته  مولدحرمت است چون قطعطع ق :قطع موضوعی 

وجود آورنده حکم به  ه لکحکم واقعی نسبت بزحاصل می شود پدید می آید و کاش ا طع موضوعی که به ق 

 است 

 به مولی  اسنادزجوا 

 اثراست 3قطع دارایی 

مت برای ما حاصل شده  آن قطع حر منجزیت در میابیمی معنی اینکه مثلا وقتی قطع حرمت  به:تمنجزیّ 1

 ت شده اسحاصل  است پس جایزنیست ارتکاب آنچه قدربه حرمتِّ آنها

پس   مهستیعذرمت نسبت به آن عدم محرم میابیمیحرمت عدم به  به معنی اینکه مثلاً وقتی قطع:تمعذری2ّ

 . در واقع حرام باشدنچه قطع به عدم حرمت اگرچه آ تکابرا  جایزاست برای مکلف

پیدا شود جایز است مربه حرمت خ برای مثال هنگامی که قطع:رمت به مولیحجواز نسبت دادن حکم مثلاً 3

اسنادی با علم است دناسرا حرام کرده و این ا رمخشود و گفته شود خداوند   ه این حرمت به مولی نسبت دادهک

قطع  ومعذریت حکم اول منجزیت قطع موضوعی است اما قطعه اعتباردر اسناد رسیدیمطریق قطعه  زیرااز

 طریقی است

 خلاصه بحث   

ت برای خداوندمی باشدازآن جهت که  طاعوت حق ثبمنجزبودن تکلیف مقطوع به اعتبارة:حق طاعمسلک     

زیت برای مطلق  کشف احتمالی منج تیرا شامل می شودحانکشاف حق طاعت خداوندتمام صورکشف و

 طع خصوص قنه  انکشاف ثابت است

وجود نداشته باشد  قطع که اثبات است لذا هرجااو  وفقط برای طع واص قزخمنجزیت ا: مسلک مشهور   

 .اجرای عقاب بیان برائت صحیح استوجودنداردوهم منجزیت 

 پیش طبق درمسلک  روش بحث  

مواردی که احتمال ثبوت تکلیف باشد منجزیت احتمال است ولی که در  درآنچه دانستیم اصل اولی بنابر 

 می شود زیراصل اولی منجزیت احتمال صرف نظر  ولیکن درمواردموارد 

  قطع  باشد ودرجایی کهزپس احتمالی وجود ندارد تا منج:عدم ثبوت تکلیفی واقع پیدا کنیم  هنگامی که قطع به1

 رسدترمی قوی  درجهتنجزبه واقعی پیدا کردیم وت تکلیف به ثب
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منجزیت احتمال معلق به عدم ثبوت ترخیص  حکم عقل بر:نفی تکلیف دلالت کندلی بر عم  اصل یا  اماره اگر 

  نکتهباشد  ترخیص دلالت می کند احتمال منجز نمیفرض براین است که اماره یااصل بر می باشدو ع  ارازش

تیاط می  احنیز اط منجزیت احتمالیف که ماحتیاط دلالت کند  یا لزوم ثبوت تکلیفبرامااگراماره واصل عملی 

 شود میدباشد منجزیت احتمال موک

این صورت بیان وجود دارد و حال  در:قطع به تکلیف واقعی حاصل می شود  زمانی که1  مسلک مشهور   

  تاکیدمعذزیت یی که قطع به عدم تکلیف حاصل شودجادرقاعده برائت عدم بیان می باشد  اینکه موضوع 

 شودمی

به تکلیف ظاهری  طع  یا اصل عملی ق اماره خلال از بلکه نشود حاصل واقعی تکلیف به قطع که زمانی2

قاعده ایشان  متقضی   اینکهبا داردآن وجود نقطع به شده اند یااینکه  تنجزتکلیف به   متزلمشهور م :حاصل شود

 حالت ایندرعقاب برآن تکلیف است چرا که بنابراماره واصل آن درآن قطع به تکلیف وجود ندارد عدم جواز  

حلقه ثالثه به بیان توضیح  باآن رادرنظر گرفته اند که درعقاب اند ودرصورت مخالفت هشد تنجز به قائل نیز

 آن پرداخته می شود 

 تقسیم بحث  

 کند می  ادله محرزه تکیهحله اول به حکم شرعی در مرط ا تنبسکه فقط هنگام ادانستیم 

باب حجیت قطع و ازمتواتر  خبر مانند:است شرعی  حکم به قطع  مفید یا1:دارد حالت دو  محرزه  ادله که 

 حجت است  

 ثقه که با یک دلیل قطعی حجیت آن ثابت می شود ن به حکم شرعی است که خبرظ یا مفید2

 ( قول معصوم)کتاب نسبت:لفظی)بیان صادره ازشارع     :رعیش     ی(نظ-قطعی)ادله 

 معصوم  فعل وتقدیر:غیرلفظی                                                             

 میکند عقل درک ایایی که  قض:عقلی

 هنگام شک در حجیت اصل اولی 

که حجت آن به صورت قطعی برای ما  شهرت نباشدمانندخبرثقه یا  گفتیم که اگر ادله محرزه مفیدقطع  قبلاً  

  آن به  تواننمی صورت درغیرایندیگه   دلیل توسط شود تثاب نی برای محرزطثبات نیست باید حجیت دلیل 

نی حاصل شود که مطلوب است وحجت است  ظ ت دلیل محرز حجیقطع  ادله لالخاگر  بنابراین  کرد تمسک

 ؟ضی اصل اولی چیستقمت؟نی حاصل نشودظ حجّیت دلیل محرزبه  ادله قطع لالولی اگر ازخ

حتمال حجیت یک دلیل آثار  عدم حجیت آن می کند یعنی جایز نیست که به مجرد ابه  حکم(:عقل)اصل اولی

آن رانهی کرده اند  ن بدون ادله برحجیت ظ در روایات که عمل به  یآن شود بنابراین برخی ادله نهحجیت بر

 حالت خارج نیستیم که اماره ازدویبگوکه اینطور بهتراست

ای منجزیت احتمال را دارد و  شود که اقتضکم عقلی اخذحلازم است به : یابرنفی تکلیف دلالت می کند(الف 

 حجتهالاماره مشکوک احتمال به خاطر جزیتنازمدلریم  نیست دست برجایز
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صل  ا کهبنابراین:قرار دارد فی تکلیف میکندن که مقابل اصل برائت است ولی درتکلیف مثبت  ب(یااماره

الحجیت است   مشخص و ثابت شده است پس نمیتوان به حجت اماره که مشکوکنفی تکلیف است برائت که 

شده باشد مرجع است هنگام  ناماره مثبت به صورت قطعی ثابت  یتجحکردپس اصل مومن تا زمانی از عمل

کم عدم حجیت می کند وهمان آثاری که قبل ازاماره مشکوک بر فردمترتب رحجیت اصل اولی حشک د

 ت.بودهمان آثارفردمترتب اس

 حجیت اماره در لوازم غیر شرعی اش    

 ( معنای موضوع له) میشودفهمیده دلالتی که از :مطابقتیمدلول 1     هر دلیلی دارای دو مدلول است

درمعنای  )لازمه این دلیل محرزاستآن چیزی است که :التزامیمدلول 2                                         

 ( است فظغیرموضوع له یعنی آنچه لازمه ل

 ی  مدلول مطابق:(ظاهرجمله):غرق شده استزید    خبرمی دهد دغرق شدن زییک خبری از 

 لازمه غرق شدن زید(:مدلول التزامی ) :ارث می رسداواموال 

 ساله بوده   ۴۰زمان گم شدن  سال زید در۱۰خبرمیدهدبعد اززیداززنده بودن  رک خبی

 زنده است ید ز :مدول مطابقتی

 برای همسرش  زوج استهنوز :زمه شرعیلامدلول التزامی :     

 استاوپیرشده موهایش سفید  :لازمه عقلی     

 ی آن  ول مطابقلمد1    باشد رحجتدلیل محرزاگ 

 ول التزامی در لوازم شرعی ثابت است لمد2 

ول مطابقتی آن حاصل  لان اندازه که مد هم  به زیرا  است وحجت ثابت   مطابقیمدلول باشد محرزمفید اگر دلیل 

 . ول مطابقتی نیز قطع حاصل می شودل مدتبع به مدلول التزامی آن نیز به  شودمی

 ؟حجت استعی شرغیر آیا لوازم:حجت باشدمعتبروظن   یداماره مفاگر

می نیزصادق است لتزاون الثابت باشد که به مد یعنوانجیت برای  حالت اول ح   حالت وجود دارد 2

دلول مطابقی  مانندخبرثقه یعنی حجیت برای عنوان خبرثابت باشد اطلاق دلیل حجیت خبرثقه نسبت به م

 ل مدلول مطابقتی و التزامی باهم است عنوان خبر شاموالتزامی باهم است. 

 عنوان زوجیت زید : میلت التزادلا2زنده است:زید یلت مطابقدلا1   عنوان خبر

عنوان ظهور که برای  :برای عنوانی ثابت باشد که برمدلول التزامی صادق نباشدمانند حجیتحالت دوم: 

ی  لازمه نه کلامشود یعنی ظاهرطابقی نسبت داده میمدلول صادق نیست عنوان ظهورتنها برم لتزامیال  ولمد

ملاکی   :دلالت التزامی ووجوب نماز :دلالت مطابقی     َّصل َلفظدرعنوان ظهور کلام که مدلول التزامی است 

  ×استه که این وجود دارد که الزام شدید

 در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد  
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دلالت التزامی چی شرعی چه غیرشرعی حجت ر د  هیعنی امار)اماره در لوازم حجت است:دیدگاه مشهور-1

 ست  نیدر لوازمش حجت  همار :ا یئدیدگاه سید خو-2حجتی دارد 

به همراه   یمطابق دلولدرهردواحتمال حجیت م ثبوتاحتمال :ی درمقام ثبوت ذهن وامکان عقلیئسید خو

ی  خارج برای اینکه بگوییم علاوه برمدلول مطابق،عالم واقع ممکن است ولی درمقام اثباتلتزامی ا  للودم

اطلاق وجود داشته باشدوفرض براین است که  ،مدلول التزامی هم حجت باشد بایددردلیل حجیت اماره   اماره

  شودمی  درنظرگرفته یمطابق مدلولحجیت  ت می شود یعنی فقطاحتمال اول ثاب،مفقود می باشد طلاقی چنین ا

   التزامی  وللمد بدون

 است نظرمشهورصحیح(صدر شهید)فنصم دیدگاه

  پرده چیزی  چه از اماره اینکه از نظر قطع با دارد حجیت داردمیخود پرده متعلق زا که جهت ازآن  اماره 

  مدلول یا باشد اماره یمطابق  مدلولکش من نظرازاینکه  قطع  با یعنی  کندمی کشفرا  چیزی  چه و دارد برمی

 اش نیزحجت باشد  والتزامیمطابقی   رامدلول  ی هرچیز کاشفیت ازجهت آن التزامی

 والتزامی (مطابقی ه ازواقع میتواند به یک اندازه باشد نسبت به مدلول مار)جنبه کشف ا

جنبه کشف ازواقع لحاظ  ،عملیهاصول عملی تام نیست زیرا درحجیت اصول  انتظامیمورددر  دلالاین است

ول  لکشفیات حتی درمد ول بر آن دلالت می کند مهم است وجنبهنوع عملی که این اص عنشده بلکه درنظرشار

را  ها لوازم آن بدبهاصول عملیه نمی توان تعبه  تعبد ل التزامی ازدلوبه مد سچه ر لحاظ نشدهآن نیزبا یمطابق

 نیزحجت است شان  کند که اصول عملیه ولوازم دلالت استفاده کردمگرزمانی که دلیل خاص

نشده حتی دلالت                                 آن لحاظراز آن جهت که جنبه کشفی د    اصل عملی لافحجت است به خش اماره درلوازم 

 م                                                                    مطابقی آن نیزحجیت نداردمگر با دلیلی جداگانه        

  یاشفیت اماره نسبت به دلالت مطابقکحجت قرارداده شده است واست   واقعازف اماره از آن جهت که کاش

 .به یک اندازه استدلالت التزامی 

دراینکه   یمگویحجت است می  شلوازم رداره  ام  یمبعدازاین که دانست:تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی

 نیست  شبهه ای هیچ  است یدلالت دلالت التزامی دراصل وجودش تابع دلالت مطابق

بررسی رابطه  ؟ابتداانتظامی هم ساقط میشود لول مد مطابقی به دلیل از حجیت ساقط شود آیال ول سوال اگرمد؟

 . ول انتظامی می پردازیم تا محل بحث برای ما مشخص شوددلمدلول مطابقی با م 

مدلول      ری(یَ )اِّن زیداً ثقه بگویدخبر مثلاً ول انتظامی است لمساوی با مد یگاهی مدلول مطابق -1

                                                                                           مطابقی: دیدن زید                                      

 مدلول التزامی :داشتن دوچشم بینا باسقوط مدلول مطابقی مدلول التزامی نیزازحجیت ساقط میشود 

  مطابقی مدلول فوت کرده  زید : بگویده قثخبر مثلا:ی است ول مطابقدلازماخص مدلول التزامی گاهی  -2

ول  لحجیت مدول مطابقی ازلمد سوقط با (اخص) نفس کشیدنفوت زید )اعم( مدلول التزامی توقف 

 د ط میکنوسقنیزازحجیت امی زتلا

مطابقی غرق  مدلول   د    خبرازغرق شدن زی.مثلا ول مطابقی استل مدمی اعم ازلتزاگاهی مدول ا -3

دراین حالت  د)اعم()غرق شدن یک نوع ازمردن است(وت زی م لتزامی:ول المدخص(    ازید)شدن 

 وجود دارد علما سوم اختلاف بین 
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 وجود دارد نظر2مطابقی دلول  می اعم از م لتزاول الدر جایی که مد 

می باشد  ن لت التزامیتند یعنی لازمه سقوط دلالت مطابقی سقوط دلابرخی قائل به عدم تبعیت هس -1

ن دیگری نیست طلا ن یکی ازآنها مستلزم بطلاوجداازهم است ودارای دودلالت مجزا م زیرا کلا

 . بطلان آن حاصل شودقطع به اینکه به  مگر

 استدلال  ت هستند با دویع بتبرخی قائل به   -2

  عفراست لازم است که درحجیت نیزطابقی وجودش فرع ودلالت م دلالت التزامی در اصل :استدلال اول

 ی باشد  دلالت مطابقبر

ای داشته  ممکن است هرکدام حجیت جداگانهعیت برحجیت نمی باشد وفر   دروجود مستلزمیت فرعاشکال:

  لفاظا:دلالت مطابقی-1متعلق مخصوص به خود هستند باشد چرا که هر کدام ازاین دو دلالت کاشف از

 لازمه دلیل :دلالت التزامی- 2دلیل 

خبرمی  دغرق شدن زیز چون وقتی ا.لازمه مساوی است,عمیاکه لازمه  می توان ادعاکرد:استدلال دوم

 غرق شدن  براثر مرگ=دهیم درواقع ازمرگ او براثرحین غرق شدن خبرمی دهیم غرق شدن

 موضوعی ماره درمقام قطعقیام ا 

       اثر قطع می توان به جای قطع طریقی بنشیند      متواتر(مانند خبر ) قطعی باشد      اگردلیل محرز 

 دارد (یت رامعذرمنجزیت و)ریقیط                                                                        ط

 احکام شرعی برآن مترتب شود       می توان به جای قطع طریقی بنشیند                                                   

 

 قطع ر توان به جای قطع طریقی بنشیند اثمی رثقه(      ماننداماره وخب)قطعی نباشد                       

                     را دارد (ریتمعذو نجزیت وطریقی)م                                                                  

   ؟؟آیا می توان به جای قطع موضوعی همه بنشیند و                                                          

ن فرد قطع پیدا کنیم که  ایمراست وما با توجه به خبرخ عیید فلان ماثقه به ما بگوای خبره یعنی اگر امار

 ؟ می شودمترتب  این موردخمربرت خمراست آیا حکم حرم عفلان مای

  است حجت مصداق,حکم موضوعقطع در اگرمراداز      1 شود مشخص مرادازقطع باید بتدا:دراجواب

د مثلاً درقطع موضوعی زمانی که  بنشین موضوعی  قطع  جای  به  توانمی  پس است حجت که هم  اماره

 است نوشیدن آن حرام استمر این مایع خ یقطع یافت

  صداقیقطع موضوعی می نشیند اگرقطع م یاست اماره جای حجت قطع باشد که  مطلق امارهازور اگرمنظ

  در عایجاد شودواماره نیزیکی ازمواردی است که حجیت آن شارماره طریق ااز  قطع ازحجت باشد این

 میتواند جای قطع موضوعی بنشیند اره نظر گرفته ام

باشد اماره کاشفیت تام ندارد پس نمیتوان به جای   %100حقیقی یعنی کاشفیت ,قطعقطعاگرمراد از    2

شته باشیم که آثار  جایی که دلیل دای دارد مگر درظنثقه کاشفیت ر قطع موضوعی بنشیند زیرا اماره خب

 است دو قکه فرض این است که این دلیل مف حالیرتب شود درتم  رهاما قطع موضوعی بر
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 جواز اسناد به مولی با اعتماد به اماره  

 جایز نیست  طعبدون ق  عاسناد حکم شار : میدانیم

 ؟؟ نسبت داد ع  ت کند آیا میتوان حکم را به شاراماره حجت است حکمی را ثاباگر ؟سوال

داده منظور  ت قرار را حج ع امارهنیست چون میدانیم شار عمنظورنسبت دادن حجت اماره شار ه:نکت

بر  خداوند فلان چیزرا,اسناد بدهیم به خدافلان چیزحرام است اماره:  مثال.است هنسبت دادن محتوای امار

ی قطع  لسناد به موزاچون موضوع جوا:اسناد جایز نیست1در این حال دو نظر وجود داردمن حرام کرده 

 ( با قطع همراه هستند و معذریت و منجزیت)دعلم نمی باشو طع است درحالیکه اماره ق 

                 شود می  موضوعی  قطع  جانشین اماره  که پذیریمیآیام:این مسئله بستگی دارد به اینکهجوازوعدم جواز 2

                            است جایز اسناد            میشود موضوعی قطع  مقام قائم اماره که شویم قائل گرا

                      تنیس جایز اسنا            نمیشود موضوعی قطع  مقام قائم اماره که شویم قائل اگر

 دلیل شرعی لفظی 

برآن حکم است مناسب است  لغت است از الفاظی که قواعد کلی  آنجایی که دلیل شرعی لفظی عبارتاز 

 م راه دارد را مورد بررسی قرار دهیی به همنفعایای لغوی که برای عالم اصولی قضبرخی از

 تصدیقی  تصوری ودلالت  

       از یکلفظ هر چند فظ,هنگام شنیدن ل  ذهنخطورمعنا دری :صور تدلالت صورت دارد        3دلالت لفظ

 ملتفت)خواب(یا یک متکلم غیرودسیله شنیده شو                                                                  

                                                                                                                                                       متکلم استعمال کند و شمعنای دررا کرده لفظ د صقمتکلم :دلالت تصدیقی اولی                                

 لتفت است هرچند که ممکن است شوخی کندم                                                              

                                اراده قع راهم دارد ووانا قصدحکایت از ع اخطار مدراین دلالت متکلم علاوه برقصد :دلالت تصدیقی ثانی 

  شوخی نه دی دارد ج

 با دلالت های سه گانه  وضعارتباط وعلاقه 

 ریکیتصو سبب یکی چطورتصویر هستند مختلفچیز2معنا   ولفظ معنا میشودسبب تصور فظ لتصور 

  شمعنای  به لفظ شده باعث  چیزی  چه ؟شود می معنایی تصویرلفظ سبب تصویر هونگچ شوددیگرمی

 . کند دلالت

   سه نظریه ؟منشا این دلالت چیستسوال؟

لازمه ذاتی  : اشکالمایع سیال ءذات لفظ دلالت برمعنا می کند لفظ ما :ذاتی یتدلالت به سبب  :نظریه اول

 است  انبطلمعنا کند در حالی که این واضح است که لفظ بدون یادگیری دلالت بربودن این ا

اعتبار  وضع ومنظوراز ع است ضعتباراست منشاء دلالت وضع وامسلک ا همان  :عضوضع وا  :نظریه دوم

 دارند به این نظریه درنوع معتبر چیزی که اعتبارشده اختلاف نظر  نقائلا(است 

 برخی گفته اندواضع ,اعتبارکرده      سببیت     لفظ سبب معنا باشد   



 
16 

 آلیت       لفظ ابزاری برای تصورمعنا باشد                                                

 علامیت     لفظ علامت برای تصورمعنا باشد                                             

حقیقی را به وجود  مرامی تواند یک ی نقراردادامراست یک وضع واضح یک اعتباروقرارداد:اشکال

 آورد 

را    جانب واضح به این که فلان لفظ خاصتعهداز ضع,و:تعهدبه   تفسیر وضعع :وضع واض :نظریه سوم 

  است هنکند مگر زمانی که قصد تفهیم فلان معنا را داشته باشد متعلق به تعهد یک قضیه شرطیل  استعما

 م م فلان معنا را دارفهیت درا استعمال کردن قصلفظ  اگر من 

 دلالت تصدیقی است برمسلک تعهد,وضع      بنا 1:اعتباروتعهد دو امر است مسلک فرق بین 

 ری است دلالت تصو      وضع,اعتبار کلمسبنابر                                                   

است چون تعهد یک امردرونی وشخصی است درحالی   عواض(استعمال کننده,لیممستع هرمسلک تعهد)بنابر2

 او تبعیت می کنند بقیه از ووجود  واضعیک   ,مسلک اعتبارکه در

 تعهد  مسلک به اشکال

  معنا  فلان  درمگر به کارنبرد را لفظ فلان مثلاً  که  شرطیه قضیه به دهدمی  تعهدواضع   :تعهد بنابرمسلک1

د در حالی که  برن به کار(معنای مجازی )را درمعنای دیگرفظ  این است که تعهد دهد که این ل زمه این امرلا

تنها در معنای حقیقی به کار  فظ بنابرمسلک تعهد باید لاستعمال لفظ درمعنای مجازی غیرقابل انکاراست پس 

 رود به معنای مجازی در حالی که در واقعیت اینگونه نیست 

قضیه شرطی دارد در   کک عملیات دقیق است که نیاز به دری هتعهد قضیه شرطی  ضعو:بنابر مسلک تعهد2

 .است هقضیه شرطی یک  ک درزترا ی تولد تکلم وجود دارد و سادهاز همان ابتدا ضعحالی که می دانیم و

  که فطری   قانون یک ساسبرا:قرن اکید است,حقیقت وضعنظریه صحیح بنابر قول مختار مصنف شهید صدر 

ممکن است تصادفی و بدون  اقتران  آید این شدید به وجود میقتران ی دو چیزدرکنارهم قرارمی گیرد یک ا وقت

 باعث هآنچره شیر و تصویر شیر یا در ظرف خاص مثلاً بیماری مالاریا و شهر اصفهان عقصد باشد مثل ن

ا به صورت مکرر  یه ک  هم با دوشی اکید همراهی فطری   قانون اساس بر  معنا  تصور لفظ تصور شودمی

 ظرف زمانی خاص  هستند با یک باردر 

 ینی ینی و وضع تعیُ وضع تع

 آید می وجود به واضع اصوضعی که از جعل خ  :ینیوضع تع      ناحیه سببضع ازو

  شده قرارداده نماز برای  که صلاة مثل آید می وجود  به استعمال ازکثرتکه   ضعیو:ینیوضع تعیُ        

و  ل اعتبارابر مصلحت تعهد واعتبارقابل تصورنیست زیرا کثرت استعما بن ینیتعیُ   وضع:تقسیم دراین مناقشه

:در  تعییُنیو ینفرق بین تعیپس روشن میکند  آورد فقط وجود یک اعتباروتعهد سابق راجود نمی تعهد را به و

 است کاشف ازاعتباروتعهد کثرت استعمال:تعییُنیدر وضع        نوع کاشف است

 (استکاشف تبادر) مال کاشف نیستع استثرت ک:در وضع تعینی                          
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لفظ  آن بین   باعث می شودفظ درمعنا چون کثرت استعمال لوارد نیست    قرن اکید اما این اشکال برمسلک 

دیگری شود   یکی موجب تصوری تصورشود تا جایی که  منتهیدو آن همراهی شدید بینواکید  به قرن  درمعنا 

 و در نتیجه وضع تعیینی محقق شود 

 له  اقسام وضع و موضوع  

  کردنحکم  این لالخدر که است کردنحکم  نوع  یک وضع که بینیم می کنیم بررسی را  وضع عملیاتاگر

م وجوب حک بخواهد حاکم وقتی مثلا دیگرمعنایی  برای نه  باشد معنا یک برای  لفظ این  که کندمی حکم واضع

ا  را برای نماز در نظر بگیرد نیاز دارد ابتدا لفظ نماز را تصور کند و معنای نماز را هم تصور کند و بعد

را تصور   فظکند نیازمنداست که ل ضعبرای اینکه بتواند وواضع نیزپس  .قرار دهدرا برای آن حکم وجوب 

با توجه به این    .کندوضع یرد را تصور کند تا بتواند  می خواهد در نظر بگ  فظکرده و معنای که برای این ل

 . گامی که معنا را تصور می کندع هنواض :مطلب باید گفت

 کند می  تصور را امعن خصوص یگاه       

 تصور می کند  است معنا آن از حاکی که امیع  کلی عنوان یک تحت  را معنا گاهی       

 آورد  ر می کند به دست میتصواضع و که  معنایی  لخلا از را خود بودن  خاصوضع ,عام بودن یا 

 ضع خاص است و          خاص باشد :ورمعنای متصّ اگر        بنابراین

 شود   میعامّ           باشد عامورواگرمعنای متصّ              

 اند لی آنها اتفاق نظر کردهاین کارعقمکان برا   هوجود دارد که هم ضعنوع و 3

 عام   =موضوع له      عاموضع =1 

در   (درخت)مانند اسامی اجناس .کند ضعوعام  را برای همان معنای لفظ معنای عامی را تصور کند وضع ,و

م است و موضوع له است عا گویند چون معنای تصور شدهمیضع ،وضع عام اصطلاح اصولی به اینگونه و

 .شده است  ضعو و کلیعام برای خود آن معنای  چون لفظ

 . دهدقرار می (درخت) امعولفظ برهمان معنای  (درخت)را   میعاکند معنای  تصور می ضع    و

 وضع =خاص        موضوع له=خاص  2 

اعلام   :مانند .برای همان معنای خاص و جزئی قرار می دهدفظ  خاصی را تصور می کند ولوضع معنای 

 ،و..( علی، فاطمه   ،مثل زید)شخصیه 

صدیقه بر همان معنای جزئی تصورشده  و لفظ  (راستگو :صدیقه )یک معنای خاصی را تصور کرد واضع: 

 . قراردادفردی  بر

 خاص   له=  موضوع  ع =عام     وض 3

  ضع،و عکند به این حالت در اصطلاح نو وضع را برای افراد آن   فظل  معنای عامی را تصور و عضاو 

  عامآن   افراد جزئی و خاصبرای   لفظچون ص:ه خا لو موضوع عام است چون معنای متصور ضع عام :و

 . شده است گفته می شودوضع 
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را برای آن در نظر بگیرید از    لفظ )زید(د واست را در نظر بگیر یانسان که یک عنوان کلمعنای واضع: 

 از انسان .   یک فرد جزئی و خاصد  آن جهت که زی

 یا معنای کل درخت را تصور میکند ولفظ رامی برد روی درخت سیب  

وجود   ضعامکان چنین حالتی برای وظ عقلی اینکه همه اتفاق نظر دارند که از لحاسوم بعد از در قسم:سوال

  هب:برخی قائل ؟؟و خارج نیز امکان چنین وضعی وجود دارد یا خیر قوعد اختلاف شده که آیا در عالم وندار

 وقوع آن شده در وضع حروف که در بحث های آینده می خوانیم 

معنا    باشد به این عامآن وع له ضمواص و چهارمی هست مبنی براینکه وضع خ آیا امکان وجود قسم :سوال 

 . کندضع  وعام را برای معنای   لفظعنای خاص و جزئی را تصور کند و م که واضع 

  ه که بهرا تصور کردعنای جزئی یک م  عچنین وضعی امکان عقلی ندارد زیرا دراین صورت واض :پاسخ 

این محال است.پس  قرار می دهد که رابر معنای کلی لفظ را ندارد و جزخود قابلیت انطباق با هیچ چیزدیگر

نمیشود واضع معنای خاص و جزئی را تصورولفظ را برای معنای عام وضع کند )همیشه از کلی است که  

اشاره به جزئی میشود(جزئی نمی تواند تمام خصوصیت کلی را برساند چون جزئی خصوصیاتی زائد از  

 کلی دارد ولی کلی نمی تواند تک جزئیات وافراد را دربربگیرد 

 و وضع نوعی وضع شخصی

 به دو بخش تقسیم می شود  ظلف تصوربه اعتبار وضع 

 اسامی اجناس و اعلام   دماننشود تصور  فظخصوص ل ضع،رهنگام واگ :وضع شخصی (الف 

 قرار می دهد   ترسبرای حیوان مف(راسد)ألفظ   ع:مثلاً واض 

 معنا                   ملفظ اسم اعلا             

 د. دهدرخت قرار میبرای لفظ)شجر(را             

 معنا                 لفظ )اجناس(            

اگر واضع یک لفظ رابه صورت خصوصی آن لفظ تصور نکند بلکه لفظ تحت یک عنوان  ب(وضع نوعی:

 کلی که به آن اشاره دارد تصور شود.مثل هئیت ها اسم فاعل اسم مفعول صیغه مبالغه  

واضع از یک عنوان کلی که به هئیت اشاره دارد کمک میگیرد مثل:اسم فاعل لفظ )ف ا ل (که در معنای  

کننده کار قرار می گیرد  هر ماده ای که در این هئیت که به صورت یک عنوان کلی است قرار داده شود به  

 که رفته است  کسی       ذاهب     )ذه ب(          معنای کننده کار است لفظ      )فاعل(

 کسی که نویسنده است                       کاتب   )ک ت ب( )فاعل (                    

 مجاز  

قرن اکید صلاحیت دارد به  معنای حقیقی خود دلالت کند بنابر همانگونه که صلاحیت را دارد در ر لفظی  ه

که   فظدلالت کند مانند معنای مجازی ل و ارتباط خاص دارد نیز  قتراننوعی ا اشحقیقی  یمعنایی که با معنای

 آید معنای مجازی به وجود می ،حقیقی معنای به  و شباهت  تباطربه علت ا
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 استعمال شود شده  ضعدر معنای که وفظ  ل :معنای حقیقی 

 شده استعمال شود ضع لفظ درغیرمعنایی که برای آن و :معنای مجازی  

 )أسد(  لفظ :مانند 

 فترس حیوان م :معنای حقیقی

 مرد شجاع  :معنای مجازی  

  معنای مجازی داردودلالت کندهمانطورصلاحیت  ی اش ور که صلاحیت دارد در معنای حقیقمانطپس لفظ ه    

از صلاحیت آن برای دلالت ضعیف ترواش  جه صلاحیت آن در معنای مجازی در ناستعمال شود ولیک اش

 است اش بر معنای حقیقی 

   اشحقیقی معنای  و لفظ بین اقتران (1 اقتران است دو براساس مجازی  معنای  در صلاحیت ازیر

   مجازی  و حقیقی معنای  بین اقتران (2                                                                   

  اگر و کند می دلالت  مجازی   معنای  بر لفظ آن باشد داشته وجود  مجازی  برمعنای  قرینهلفظ   همراه  به اگر

 . معنای حقیقی است دال نباشد  قرینه بهمفترن  

شاخصه صلاحیت بر وضع   ءکرد آیا به جز ل  درمعنای مجازی استعما رازیر فظی برای اینکه بتوان ل ؟سوال 

 (استلفظ  وضعی که متفاوت ازوضع .)جدید نیز متوقف است

 لاف بین وضع حقیقی و مجازی  تخ اگفتند درنیزمیباشد و  وضع که بله نیاز به        برخی قائل شده اند 

 طول همدیگر هستند ولی یعنی این دو در طد که فرض  ه اننطور فرضی دادای

   است شده فرضو  مجازی  معنای  برای   قرینهضمیمه لفظ به      

 است قرینه که درجایی ولی  کند خطور ذهن زودتربه حقیقی معنای  آیدمی  لازم  ندارد وجود قرینه  وهرجا    

   کند می  خطور ذهن به زودتر مجازی  معنای 

 حالت خارج نیست  نیست ومنظورازصحت استعمال ازدو ضعو به نیازی       صدر نظرشهید

که صلاحیت استعمال برای  واضح است که همانطور  :حسن استعمال باشد1         صحت استعمالاگرمنظوراز

اگر لفظی درمعنای مجازی به  )ضروری است نیز  نآ به حسن تسلیمظ درمعنای مجازی ضروری است آن لف

    (برای مرد شجاع میگویند اً شیر که مجاز: جدید نیست مانند به وضعنیازدیگربوده و عرفی کاررفته زیباو

 

لفظ  وا را داردنعاست که صلاحیت دلالت بر م عاستعمال باشد واضحسن ت استعمال همان صحاگر مراد از) 

(       استی استعمال لفظ در معنای مجازی استعمال صحیحصلاحیت داردپس نسبت به معنای مجازی همچنین 

معنای مجازی  وقتی یک زبان مثل عربی آن لفظ دریعنی :نسبت دادن استعمال به زبان گوینده تکلم می کند2

د نیازبه وضع جدیدی برای آن لفظ  ه اندرمجازرا تایید کردن صحت استعمال آ  زبانآن  استعمال شود وعرف

 . وجود ندارداش   معنای مجازی در
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تکلم  لغت است که متکلم می خواهد بدان لغتی به زبان و عمال اگر مراد از صحت استعمال نسبت دادن است )

لفظ  در یصلاحیتعربی است این استعمال مبنی بر لاستعما ن یاسد برای مرد شجاع  اً  فظل یمکند مثلاً بگوی

 (داست ناشی می شولغت هایی که در آن ضع برای دلالت برمعنا باشد این صلاحیت از و

لغت خویش این  آن جامعه می پذیرد آن در فرهنگ د و نمی دهسد برای مرد شجاع قرارآً مثلاً وقتی لفظ  ) 

به زبان و  عمال  ستت استعمال نسبت دادن ااگر مراد از صح (در فرهنگ آن زبان اضع صلاحیت ناشی از و

عربی   لاستعما ن یاسد برای مرد شجاع  اً  فظل یمتکلم کند مثلاً بگوی لغت است که متکلم می خواهد بدان لغتی 

هایی که در آن  ضع  برای دلالت برمعنا باشد این صلاحیت از ولفظ در یصلاحیتاست این استعمال مبنی بر

 داست ناشی می شولغت 

 تات حقیقعلام 

 مجازی تعدادی علامت ذکر شده است از جمله زوتشخیص معنای حقیقی ازیبرای تمی

 ر تباد (1

ن باشد دلیل براین  آ  همراهای بدون اینکه قرینه  فظپیشی گرفتن معنا درذهن از صمیم لسباق وانر: تباد 

 آن معنا می باشد حقیقت در فظاست که آن ل

این است که آن  فرع برقیقی ازلفظ به ذهن شخص تبادرشود که معنای حبرخی گفته اند این :اشکال 

  رتباد   ذهن آن معنا داشته باشد بعد معنا بهدرضع لفظ ابتدا بایدعلم وپس  )داشته باشدوضع  به شخص علم

 حاصل کنیم دوربه وجود می آید( علم شود و اگر بخواهیم از تبادرنسبت به وضع 

 به وضع     دور    باطل   تبادر       علم به وضع     تبادرعلم

 جواب :

  یعنی برسیم تفصیلی علم بهتبادر با خواهیممی ماتبادرفرع بر علم اجمالی و ارتکازی به معنا می باشد:1

  علم است آن بر توقفموتبادر ابتدا در آنچهکن ولی است وضع  علم  همان آن  و اشدغفلت ب  بدون که علمی

ظ  در ابتدا فرد نسبت به معنای حقیقی آن لف پس همراه با غفلت می باشدان علم  ی که همارتکاز  و اجمالی

  فظآن ل اوضع حاصل می شود و حقیقتً به  علم تفصیلیر تباد باشود ومیرعلم اجمالی دارد که باعث تباد 

 است علم تفصیلی است تبادررچیزی که متوقف ب .معنا نزدیک می باشد ندرآ

 دور حاصل نمی شود         آن است علم اجمالی است متوقف برر چیزی که تباد                             

علامت ابه ذهن خویش ر  معنارشخص جاهل به وضع است بخواهد تباددور زمانی لازم می آید که 2

ی فظبه معنای لیچ گونه شناختی نسبت دور زمانی پدید می آید که شخصی که ه :معنای حقیقی قرار دهد

اگر شخص  اما معنا به ذهن خود را علامت حقیقت قرار دهد نی فرد که جاهل است بخواهد تبادر ندارد یع

  پس  آید مین لازمردو  کندتبادرمیاو   ذهن به ند چه معنابیلم به وضع رجوع کند تا بعا جاهل به شخص 

  به علم  شود وحاصلای ابرتبادر عالم فرد طریق از و نباشد جاهل برای   وضع علم  به درمنوطتبا توانمی

 آید وضع بی

باشد و حال  وضع علم به رفرع  آید زیرا دور زمانی است که تباددوری پدید نمی :اصلا صدر شهید نظر 

 یعنی قرن اکید استضع فرع برواقعیت ور اینکه تباد
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  اوو بنددمی نقش  شدرذهن (نروا مایه سیال  )زمانی که لفظ آب را میشنود معنای آبطفل نیز حتی زیرا

 ند را درک نمی ک  وضع معنای ا اساس به تنسی وضع به عالم

 دوری وجود ندارد    می باشد  ضعوبه علم   باعث   تبادر   باعث   واقعیت قرن اکید      

  ؟؟     حاصل نمی شود رت چرا برای شخص جاهل به لغت تباداس ید اک رنبرق عفر راگر تباد :اشکال

 . جاهل به لغت واقع و حقیقت قرن اکید اصلا وجود نداردزیرا نزد  :پاسخ

 صحت حمل  (2

 اگر موضوع را به عنوان لفظ در نظر گرفته  

   می توانیم هم را به دو گونه نظر بگیریم          بگیریمدرنظر له محمول را به عنوان موضوعو 

  تا بگوییم استعمال حقیقی است :ی که صحیح است باید به دو صورت باشدلحم  

 (لفظ موضوع همان محمود است ) انسان حیوان ناطق است :اولی ذاتی_1     صحت حمل 

 موضوع لفظ   )محمول معنا(                                              

 ازمحمول )معنا( است.وضوع مصداقی یا ملفظ نرگس گل است  :شایع ثنایی _2                   

 عنوان موضوله است برای لفظ            محمول عنوان )معنا(     لفظ     موضوع                                                

 .یعنی استعمال مجازی است:صحیح نباشد می گوییم عدم صحت  حمل مذکوراگرهیچ یک از دو

 له لفظ است   نظر گرفته شده نه موضوع در  معنای       به این خاطر است که لفظو این عدم صحت  

                                                                                                                شده ضعولفظ برای آن مصداقی برای عنوانی است که به  در نظر گرفته شده نه  معنای                 

 حمل است  صحتی توان معنای حقیقی راازمجازی تشخیص دهد علامت هایی که مکی ازی

چراکه   به تنهایی نمی تواند علامتی برمبنای حقیقی باشدحمل خیرصحت  :اشکال می گیردصدر شهید 

است پس   لاست یاموضوع مصداقی ازمحمو  لط مشخص می کند که موضوع خود محموفقحمل صحت  

حمل می تواند علامت حقیقت  ضمیمه شود تا بتواند درصحتیزت ذهنی نازحمل ارتکا صحت باید به 

 باشد 

 است  لفظ  معنا تعلامت حقیق= (است مالیآنچه به صورت اج)ذهنی+ارتکازات حمل صحت  

معنای   یذهنمرتکزات پس   (ظالف ارده برمی دارد از معنای پ ذهنی است که در ذهن شما )مرتکزات 

   حمل تصحاصل روشن میکند نه رحقیقی را د

 راد  طا( 3

   ه معنای شیوه داشتن وهمیشگی شدن بسیارتکرار شدنباطراد : 

  یمعنایاست ودرفظ آن معنای حقیقی ل .افراد صحیح باشدمیع لفظ در معنای در تمام حالات و جاگر استعمال  

(                           شیوع دارد=برمیگیرد افراد لفظ را دروآن معنا تمام حالات )مجازی این چنین نیست 

 مصادق وافراد  چون این لفظ درتمام این                  در جنگل ترس       ف سد در معنای حیوان مأاستعمال لفظ  :مثلاً 
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 شیوع داردوقابل انطباق است   به حالات                    قفس  در                                                            

 اطراد دارد   معنای حقیقی لفظ است        به لحاظ فرد و نژاد                                                             

  در قرینه که است جایی به مختص بلکه رودنمی کار  به که هرحالتی(درل شجاعرج)معنای سد در لفظ أ نولیک

   (رارنداردطا)داردن  شیوع حقیقی معنای  مانند پس باشد کلام

استعمال لفظ درمعنای مجازی اگردریک حالت یا یک فرد صحیح باشد درهمه حالات وهمه افراد هم   :اشکال

  رارط یوع و اخواهد بود یعنی معنای مجازی هم مثل معنای حقیقی برای آن لفظ می تواند دارای شصحیح 

جنگ  اگر معنای رجل شجاع برای فرد درجنگل باشد درحالت خواب درحات راه رفتن در حالت غیر)باشد

 (وستاصفت شجاع همراه ()ل شجاع می نامند را رجاو

  درمعنای  یابد میشیوع نیز آن پس   دهیم  قرار اش  مجازی  باردرمعنای  یک را لفظی یک انبتوپس وقتی  

  مجازی  درمعنای لفظ  یک که اوقات بعضی یعنی)شودحمل دیگرنیز افرادومصادیق به توانمیو اش مجازی 

 است  ند تمام ابعاد آن معنا رادربربگیردهرچندمعنا مجازی توا می

 .  معنای حقیقی را نشان می دهددررفقط تباد  ر    تباد     علامت معنای حقیقی    

    لهح صحت                                

 ه  دکر اشکال 2شهید صدردراین    همه حالات در عشیود راطا                                

 انقلاب مجاز به حقیقت 

    مجاز است (رمیی راً دسأتا  یتُ أ ر )مثالدر (ل شجاع رج(در) دسی)أ  همانطور که می دانیم استعمال کلمه

            شده گفتهو چهاره اندیشی شدهاستعمال حقیقی به ذکور درمثال ماستعمال مجازی کردن   برای تبدیل

                  شودمی فرض اینکه نهایتا شده استعمالمفترس   حیوان یعنی  خود حقیقی معنای  درد سأ کلمه

  استمفترس   حیوان ازمصادیق یمصداق        شجاع لرج

 می شودنطبق برآن ممفترس فرض حیوان  وبا                     

معنای موضوع له خود را  زیرافرض این است که در  است محقق نشده (سد)أخود کلمه رمجازی د      

عقلی یا حقیقت  به این حالت مجاز حقیقت شده است قصدا مبردرمقام تطبیق   تبلکه مجازی     استعمال شده 

 .  دیه تعبیرمی شوئدعایا حقیقت ا هسکاکی

                                                                                      (رجل شجاع)مصداقی از معنای اسد     حیوان درنده)اسد:لفظ(                سد نیستأدرخود کلمه  مجازیت       عقلیمجاز

                                                                  اق استمصددرتطبیق برم  تازیبلکه مج                .           

 .عقلی است ی ترس در این حالت مجاز ف حیوان می ازمصادیق مصداقمنطق شود برم أسد زمانی که کلمه 

اص                                                                                           استعمال لفظ و اراده خ

  له لفظ عاگر معنای حقیقی موضو مجازی است ل ماتعاسمی دانیم استعمال لفظ در معنای غیر موضوع له 

باشد.                                                         های مختلف  صهدارای ح  :معنادارای مصادیق متعدد باشد  

 فرات  ء  ماء        ما؟آیا این استعمال مجازی است ود؟اراده شصداق معین ملفظ یک  و از

 را اراده کند ت اءالفراستعمال کند ولی ماایی آب را به تنهلفظ اگر :حالت اول      حالت دارد 2 
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 خاص  حصه برای وضع شده نه بیعی آب برای طماءچون  :استعمال مجازی است                     

شد یعنی مرادش  آب فرات باآنچه اراده کرده نیز ورا استعمال کند ت رافلفظ آب  :حالت دوم                     

                                                                            ه فرات باشدت رودخانرافاز آب طبیعی آب و  

 است. در مدلول خود استعمال شده لی یعنی هردا      دال و مدلول تعدد بنابر ،استعمال حقیقی است

 مدلول)استعمال حقیقی( 2دال     2    ت(                دال                  دال    اء فرمالفظ: دال )     1مثال  

 تا ء فر ما معنا: مدلول                                              

 مایع سیال )طبیعی آب(             رودخانه فرات)مدلول(                                  

 

 دال                          ء(مالفظ: دال )   2مثال  

 ء ما حصه ای خاص از                 تاء فر ما      ءما            (تاء فرمامعنا : مدلول )          

 مدلول       مدلول                                                                  

 ک منظور دار و ت شتراکا

  (                معنای متعدد ،لفظ واحد)      دارای حداقل دو معنا باشدلفظ      یک      اشتراک منظوراز

                               (معنای واحد،متعدد )لفظ      برای یک معنادولفظ       عرادف       وضمنظورازت 

  گمیسردر و اجمال باعث این  کند دلالت معنا2از   بیش لفظ به یک وقتی  کهمیشود.اشتراک گاهی اشکال به 

تفهیم مقصود از  که ضع و حکمت با سردرگمی  و  اجمال واین  شودمی لفظ  آن برای  مقصود درمعنای  عسام

                                                                                         است می باشد عسامگوینده 

حکمت وضع تفهیم مقصود است ولو با قرینه )در الفاظ اشتراک گوینده می تواند مقصود خودرا  :اشکال جواب

                                                با قرینه به سامع تفهیم کند(                                              

 وترادف گرفته شده بنابرمسلک تعهد:  اشتراکبر یشکالا

               تنع(اشتراک مم)شده باشد شمعنایفهیم شود مگرهنگامی که قصد تناستعمال  فظ اینکه لبه   تعهد_1

 آن شود( تعهد به بتواند  هست کنیبه قصد معنا درصورتیکه این معناواحدگرلفظ رانیاورده م)

                                       (ترادف ممتنع) .لفظ استعمال شود اینکه هنگام قصد تفهیم معناتعهد به _ 2

 (                                                                         لفظ کند  انمعنا است اینش تفهیم وقتی قصد)

در  کندقصد هنگام آوردن لفظ مشترک معنای آنرا هم   چون لازم اشتراک این است که:است  متنعاشتراک م_1

تعدد تعهدمقصود  نمیزند وتعهد سرفا کند واین قطعا ازشخص محالی که به تعهدی که برای هر معنا داده باید و 

(                                                   برای هر معنا دهد تعهد اً قصدش این است که تعهد دهد که متعدد )اواو نیست

صد یک معنا الفاظ آن را بیاورد واین هم از  ت که هنگام قاس  اینترادف  لازمه چون: است ممتنع رادف(ت2

  برای معنای مقصودش واینفظ د شود به دولعهمت اوباید )نیست بایدزند وقصد اوجزما سرنمی عهدشخص مت

 (                                                                                                      خلاف تعهد است

                      .                                                                                                          برای حل اشکال چند توجیه شده است

           د شود برای چشم هین را متع ع لفظ ی یک   د متعدد باشد هاشخاص متع)متعدد است  عهد،فرد مت (فرض شود 1
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را متعهد شود برای چشمه  لفظ عین یکی .                                                                            

  شوم نمیمتهد گویدمن می.باشد صحیح وترادف تصوراشتراک  که دهدمی تعهد طوری ست اماد یکی اه متع(2

 ()تصیح اشتراک کنم اراده را آنها  ههم دارد متعددی   معنای که   راذکرکردم هرگاه لفظی که

د همه الفاظ دال بر آن را  که الفاظ متعددی دار مکردقصد را  یکه یک معنایوم  میشند عه من مت :تصحیح ترادف

              م                                                                                                                            بیاور 

معنای حیوان درنده را  ردم  مثلاً تعهد می دهم که اگرقصد ک :تعهد مشروط می دهدد یکی است امادوه متع(3

د کردم معنای حیوان  قصکه اگر مو تعهد می ده  مرا نیاور لیث   فظبه شرط اینکه ل مورسد را فقط بیا ألفظ 

    مور ارانی أسد  به شرط اینکه م را بیاورفظ لیث درنده را ل

                 تقسیم لغت  

 ط کلمه بسی(1      شکل است3لغت به تقسیم 

   کلمه مرکب  (2                                   

                                                              جمله خبری ت ترکیب درهیئ( 3                                   

اسماء  :مانندشده اند برای یک معنا ضع ت آن یکجا ویئکه ماده و ترکیب هکلمه ای است  بسیط:کلمه  (1

 اسماء اعلام  واس جنا

  (د زی )حرف سه که است خاصی چینش همان آن تیئهواست  د(ی  ز)ریشه و که ازماده : (زید)مثلاً اسم علم

  (زید) علم  اسم همان که  خاصمعنا  یکبر اندشده ضع و خاص شکلاین  با فروح واین  قرارگرفته  کنارهم در

 . دارد دلالت خاص فردکه بر است

  ضعاین ماده و ب(ر ماده ض)دارد هیئت آن وضع دیگر ضعکلمه ای است که ماده آن یک و :مرکب  کلمه(2

                                                                                                                       شده برای زدن

 است که نشان می دهد آن ماده در گذشته انجام شده    است بر وزن فعل بت آن که ضریئولی ه

                هخبری  جمله در مثلاً  واحد معنای   یک تفهیم برای  اندشدهضمیمه  هم با کلمه چند یا دوه:ترکیب تهیئ(3

   (قائم زید)

 ( قائم ،زید  )معنای اسمی      مفردات جمله    

          (کند ایجاد می تردافبین م  بطر)ی معنای حرف ربط             چینش جمله شکل و      هیئت جمله   
 (سکوت )یصح اله واجب نسبت تام        در جمله 

(                                                                                   واجبُ المکرمهِّ    همک لی یرُ اس)ال

 نسبت ناقص لا یصح السکوت     نسبت وضعی لا السکوت)ناقص( 

 حرفی    حروف ،هئیات جمله   مستقل نیستند)معانی آنها در ضمن جمله                                                          

 . نسبت هستندارتباط و  خنسمی شود واز فهمیده                                        

 ی  ناز نظرهمه اصولیون معا(1
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اسمی    مستقل هستند أسماء      )زید،کتاب و...(دارای معنای مستقل هستند                                          

 .                                                                                    حتی درغیرازجمله 

 هستند   هریطااخ      معنای اسمی       اسمی دارندتفاوت دیگری که معنای حرفی و(2

                      هستند  هایجادی       فی رمعنای ح)شهیدصدرنمی پذیرد(                                  

  بهمرتدر تکلمم ذهن در که  کندمی ییمعنا بر دلالت اسم ییعن ؟؟چیست یبودن معنای اسمطاری خمنظور از ا

 دهد  می ورخط شنونده  ذهن به را معنا آن اسم آن گفتن با متکلم  و بوده ثابت سابق

  وللمد یعنی شود می ایجاد شود می برده کار بهکه  معنای حرفی همان لحظه  حرفی     معنای  بودن هایجادی 

با گفتن  (که الی الم یرسال)شود وقتی فردات کلام ایجاد میمرحله کلام میان م ی است که در ربطهمان  حرف

 . ذهن وجود نداشتهمعنای آن در لو در قب  من لحظه معنای آن را ایجاد می کنیهما در  مبین مفردات کلا  یلا

بط را  ر حروفاست اگرچه البلان  عایجادی است واضحرفی اینکه معنای       ی بودن اشکال برای ایجاد  

هنی ما  صورت ذدر بطصورتی که آن ر ایجاد می کنند در بط رااین حروف ر ند ولیکنایجاد می کنکلام  در

 .قبل وجود داشته است از

در ذهنش داشته که این حرف را برای انتهای    یسابقه ذهنی از معنای حرف الحتی فرد یک بالادر مثال )

 پس اکنون معنای آن را ایجاد نمی کند دیگر مثلاً من را به کار می برد غایت به کار برده وگرنه حرفی 

 مقایسه بین حروف و اسماء مترادف با آنها   

 یک معنای اسمی است  آن   هرمعنای حرفی موازی   :شهید صدرظراز ن

 

و  آن به د  مچون معنای حرفی از جنس ربط است که قوارادف آنها ناقص است ت   غایت  انتهای  الی =ال: مث

                  هم هستند ولی مترادف هم نیستند موازی طرف بستگی دارد ولی معنای اسمی مستقل است پس 

یباشد  نم لاحظه مستقل آنها ممکنجا کرده و مبط ایبین آنها رکه  یدو طرفاز  ی(لول المد) جدا کردن بنابراین 

 باشد   ممکن می  (انتهاول)ل دبا اینکه ملاحظه مستقل م

 .                                    اری استجلات و اسماء مترادف با آنها نیز ت جمئیههمین سخن در مورد 

ول اسمی مترادف با  لشده و مد ضعزیرا این هیئت برای اخبار و     اخبار است (زید عالم)ول هیئت لمد :مثال

 ه عالم بودن زید  اخبار ب  (زید عالم) (زید)الااخبار بعالمیه آن در مثال مذکور

جمله ناقص می شود   (زید هیم عالباخبار )ادف تامی وجود ندارد به همین جهتبین هیئت و کلمه اخبار تر نلیک

 آن صحیح است که جمله تام وسکوت بر (عالمدی)زد یکه سکوت بر آن صحیح نیست بر خلاف زمانی که میگوی

 ی  قیدتنوع مدلول تص

 ت می گیرد ئنشوضع  دلالت تصوری هستند که از یک              دارای  لفاظکه تمام ا یمقبلاً دانست

                 گیرد ت میئنشظهور حالی   که از هی صدیق دلالت تیک                                                

هر سه دارای دلالت  (2دارندهر سه دلالت تصوری را  ( 1 ،جملات تامه،جملات ناقصه ،همچنین کلمات 

را در ذهن مخاطب   یمشترک اند زیرا متکلم قصد دارد که با گفتن این کلمات و جملات معنای تصدیقی اولی
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ی او را اراده جدی دارد  یعن است هتنها مختص به جملات تام ولی دلالت تصدیقی ثانوی )مهم( حضور دارد 

  قصدر جملات ناءملات خبری و انشامکان دارد یعنی جالب جملات تامه ا غ را حکایت کند که در که واقع

   (زید عالم  )خبری از واقع نمی دهد مثل

در همه موارد یکسان است زیرا در همه موارد اخطار معنایی به      ی اولیقیدتص لو لمد خنسدر این جملات 

 ذهن یکسان است

 در جملات مختلف فرق می کند       ی ثانویهقیداما سنخ مدلول تص 

 

 عالمیت زید خبر دادن از   درجمله خبریمدلول تصوری وتصدیقی اولی       ( عالمُ   زیدُ ) :در جمله خبری 

 زید اطلاع بروقوع عالمیت  استفهام وپرسشی انشاء                      یکسان است ولی  معالل زیدُ ه  جملات انشایی 

 ایجاد یا گیری علم از زید          انشاء    مدلول تصدیقی ثانیه متفاوت است  ازید  م یاتعلَّ                    

 

  اکید(                                             بنابرمسلک اعتبار وقرن  )بود صدرآنچه گفته شد نباید مسلک شهید 

است  یدیقناشی از وضع است همان دلالت تص که  که اعتقاد دارند دلالت لفظ برمعنای      عهدت سلکبرمبنااما

وزن همان دلالت تصوری است زاعتقاد دارند دلالت لفظ برمعنای آن ناشی ا    مسلک مشهوری دریمسلک خو

هیچ فرقی بین جملات خبری   ظهور حال متکلموضع است نه از ی ناشی دیقچون دلالت تص   تعهد سلکبنابرم

م جملات تامه برای تعهد به اخبارو  وجود ندارد چرا که تما(اولیه و ثانویه )دلالت تصدیقی ی ازنظرءو انشا

   شده اند ضعمانند آنها و

 ناقصه  امه وتفاوت بین جملات ت

که سکوت در   ت ناقصه متفاوت است ازآنجاجملات تامه با موضوع له جملاله تردیدی نیست که موضوع 

 صحیح نیست   ناقصهجملات برصحیح است ولی سکوت  هجملات تام بر

                                                                                    وجود دارد  قدو تفسیراین فر 

پس اختلاف بین جملات به   ستی ادیقشود دلالت تصشی مینا  وضع از  که دلالتی:  تعهد یک نظر رناب ب(1

 ی آنها استدیقول تصلدلیل مد 

 الم بودن شیخ مفید  ع خبر میدهد ازجمله تامه          المفید عالم    مثلاً  

 مفیدی که عالم است یخآن ش خاص()حصه یک فرد خاص قصد اخطار       جمله ناقصه     عالم الالمفید

از وضع    ری وجود دارد اما این دلالت متفاوت است بنابر نظر شهید بر دلالتی کهدر هر دو دلالت تصو 

ری است که در همه موارد یکسان است پس فرق بین جملات تامه و ناقصه در  سرچشمه میگیرد دلالت تصو

   نوع نسبت آنها است

ارداما این دلالت متفاوت است                                                             دلالت تصدیقی وجود د در دو 

وضع سرچشمه می گیرد دلالت تصوری است که درهمه مواردیکسان  (بنابر نظر شهید صدر: دلالتی که از 2

                                                          است پس فرق بین جملات تامه وناقصه درنوع نسبت آنها است
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  دروماجی  ندا غیر  هجملات تامنسبت در نشده اند ولیک ضعبت ونسبرای  (ناقص_تام )جملههیئت هردو

 ی است ججملات ناقص اندما

 ه مشترک و  هخاص های  لتدلا

 : است نیازمند دلالت  نوع دو  به استنباط درمقابل قیهف که  دانستیم کتاب درابتدای  

                                   عیدص کلمه دلالت :مانند هستند فقهی ازمسائل بعضی به مختص  که خاصی های  دلالت 

  :مانندمختلف فقه قرار بگیرند  ابوابدر  استنباط درفرایند مشترک دارندعنصر صلاحیت که میعا   های دلالت

 ب                                                                                                         دلالت امر مثلاً بروجو

 خواهد بود به عنوان عناصر مشترک  عام عنی دلالت های  ما مربوط به قسم دوم ی حثب آیندهدر پس

   امر

 :آمرُکَ باصلاةِّ  و مشتقات آن است مانند (امرکلمه )یعنی        گاهی ماده امر        امرمنظور از

 )من تورابه نمازامرمی کنم(                                                                                      

زبان عربی برای  ر منظوروزن هیئتی که د (نماز بخوان)صَلِّّ : مانند    گاهی صیغه امر                       

                                                                                                                       اختن فعل امر وجود داردس

 ماده امر و گاهی در صیغه آن می باشد گاهی سخن در

 ماده امر  

 .. و حادثه وغرض یء،متعدد مانند شست و دارای معانی مشترک لفظی ا(1       از حیث لغت  رماده ام 

 و طلب است.                                                                                                          

 قرینه نیاز دارد به معنای طلب ازبین سایرمعانی آن  تعین  (2                                  

 شده  ضعبرای طلب و  مرلفظ ا کهاینمنظوراز 

مه  ائکند مانند علو بنده یا فردی که تظاهربه شایع به طلب صادره ازشخص عالی به دانی :ستی اعطلب تشری

 ب  مثل حرکت شخص تشنه به سمت آب درطلب آ طبیعی افرادخواسته :طلب تکوینی نیست

                    طالب خودش برای تحصیل مرادش اقدام کندفرد :طلب تکوینی  (1:یعی و تشرینیوتفاوت طلب تک 

 طالب تحقق مرادش را از غیر می طلبد   :طلب تشریحی( 2.                                    

  ؟؟          می کند کفایت همباشد یا اگرطلب استحبابی باشد ، طلب وجوبی  ،آیا لازم است که طلب ؟سوال

 یل ی است بنابراین دلابطلب وجو به مختصامرلفظ  ،برخی می گویند :پاسخ

هِّ )شریفه سوره نور 63آیه(1  ینَ یُخَالِّفوُنَ عَنْ أمَْرِّ ت می  مخالفپس باید بترسند کسانی که در )( فَلْیَحْذرَِّ الَّذِّ

                                                                      (                                         خداوندراماز کنند

  و گیردمی تعلق یوجوب طلب  با مخالفت  به فقط عقاب بنابراینکه است یوجوب طلب  معنای  به ان آیه براینبنا

بنابراین   )میشودن بباشد ترک آن باعث عقا یحبابامراست اگر که چرا شود نمی استحبابی طلب  شاملامر لفظ

 ( تواند به عنوان موضوعی برای ترس از مخالفت با آن امر الهی باشداستحباب نمیاطلاق لفظ امر بر
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واكِّ مَعَ كلُِّّ صَلاةٍ ؛)ص() روایت نبوی  (2 تي لََمََرتهُُم بِّالسِّّ هر  اگر مشقت بر امت نبود (لوَلا أن أشقَُّ عَلى امَُّ

   ممی کردامررا به مسواک کردن آن  آینه 

مستلزم  امر به معنای طلب استحبابی هرگزی است چرا که بلفظ امرتنها شامل طلب وجو :روایت اینبنابر 

همراه با الزام است که  بین است ولیکن طلب وجوآ رک مشقت نمی باشد چرا که مکلف مختار بر انجام یا ت

 د مشقت دار انسان  ای بر

است  وجوب معنای   گیرد می تقبسذهن  به آنچه برد می  کار به مطلق صورت بهامر مولا  که زمانی(تبادر:3

 علامت حقیقت استدر بارمیشود و ت دبا ت وجوبی به ذهن باز لفظ امر طال صَلِّّ :مانند

 صیغه امر 

 ،و...                                                               تهدید، تمناترجی،، طلب :مانند دارد تعددی صیغه امرمعانی م 

وتصدیقی    ری تصو  لولد م بین واشکال خلط باعثصیغه امردر معنایی  دتعد  این با که ندا گرفت اشکال برخی

 شودمی

نسبت طلبی  که ری است تصو  دلولرای یک مداامر هصیغ که آنجایی از والف(      صدر:که شهید سلبنابر م 

   صیغه امر نسبت طلبی است نه مساوی با آن یا ارسالی می باشد

 (است یتصدیق  )مدلولانگیزهو داعیدر تفاوت واختلاف است  یکی ینامع  یعجم در  ری تصو  مدولبراین بنا

ناشی  ه امرصیغانگیزه متکلم هنگام استعمال  از که شود می ثابت متکلم حال ظهور  با که ی:تصدیق لولمدب(

  و...( یجیا تر یصیغه امر طلب بوده یا تمنازشود که انگیزه و اراده  می

ی می باشد دلالتی  دیقتصمدلول نیست بلکه فقط دارای   ی تصور دارای مدلول صیغه امر :تعهدمسلک اما بنابر

  .             ها متعدد می شودد انگیزهدبا تع  رمصیغه امعنای   پسی است دیقشود مدول تصناشی می  وضعکه از

آنها معانی صیغه   نوع وتعددو ت ی دیقتص دلولبا تنوع م ممیکن صدعنا را قمفلان    مآوردلفظ رااگر فلان  ضع و

 د و متنوع می شود دتع مامر نیز 

 لب ط  مره ا صیغی جدی قیدتصمدلول  

طلب باشد نه انگیزه های   ره ام صیغبه کاربردن ءانگیزه برای انشااین است که ظاهرصیغه امر  صدر:شهید

 و..( ی جتردیگرتمنی و 

شد واضح است که طلب نزدیکترین  شده باضع طلبی و سبتاگر صیغه امر برای ن(1          ری مدلول تصو

ی و انگیزه آن  عکلام این است که دا هراز آنجا که ظاهری می باشد طلبیعنی نسبت ه مدلول صیغ ی بهعدا

 نزدیکتر است مکلاآن   دلولچیزی است که به مهمان 

ی که فقط از  است که ارسال حقیق عشده باشد واض ضعگر صیغه امر برای نسبت ارسالی وا (2.         

                                                                                                            ی های دیگرعدانه  داعی و انگیزه طلب نشأت می گیرد 

 . می شودمعین  ی طلبعدا    تقضی ظهور یام

                        است نه طلب دیگرحکم قصد خبردادن از یک امر وقات انگیزه داعی برای انشا صیغه گاهی ا :نکته

  ار لباس نجسشفرد لباس نجس نیست چون اگراینجا انگیزه طلب شستن در (اغسل ثوبک من أبوال) ال:مث

  (حکم وضعی)دراستحکم 2بیان ل(سغا) امر  صیغه وردنآگناهی مرتکب نشده بلکه انگیزه وداعی از شویدن
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                                                                     حکم وضعی    نجس شده است  ,لباس در ملاقات با بول(1

                                                           حکم وضعی        طاهر می شودپاک و  ,شستنلباس با آن(2

                  دنامیده می شو ارشادی امر وصیغه امردراین حالت است دو حکم مذکور یک حکم وضعی  یک ازهر

 . حکم مذکور می کندارشاد به دو دراین حالت مکلف را  رزیرا صیغه ام

 :بمعنای وجو ر قائل شدند که بنابرتباد  ای  عدهدربحث ماده امر 

                                                                                               کندمی دلالت جوبیطلب و  :ماده امر(1 

 نسبت طلبی  لزومی نشأت می گیردوهمچنین ازارده وبی یعنی ازیک وج ارسالی برنسبت :امر صیغه (2

                 شود به دو صورت فاده طلب استعمال میباید دقت کرد که اموری غیرازصیغه امر نیز گاهی برای ا  :نکته

حقیقتاً با  ت است بدون مجازیاده طلب افکه در این صورت  (یدُ زَ  لّ صیُ )لِّ :ماننداستامر (لام)یا با دخول الف( 

 دلالت می کند ب شود بر وجو ساخته میمرلام امر برروی فعل مضارع غایب فعل ا

ری هستند  که با اینکه این جملات خبیغَتسَلِّ ,یعُیدُ (  )فعل :بدون دخول لام معنای امر استفاده می شود مانند ب(

می باشد با توجه به  به صورت مجاز و با عنایت آماده امر امراینجا افاده  شده و در  لولی از آنها طلب استعما

  (                                  اندشده لز حالت خبری به حالت امری استعماا  لاعین اف می فهمیم که ا مقرینه در کلا

می کند آیا   والصادق می رود و از اوسارکان نماز را به جا نیاورده خدمت امام رکنی ازشخصی  :مثال

 . را بخوان تدوباره نماز )یُعیدُ(امام در جواب او می گویدنه ؟نمازش را دوباره بخواند یا 

 ر دلالت های دیگر برای ام 

وجود دارد که  امر  نیز برای ند برخی دلالت هایی دیگرمی ک هایی ی دلالت بطلب وجوبررماز آنجایی که ا

 .مورد بحث است

                                                                    خیر ؟طلب وجوبی میکندمر دلالت برآیا همیشه فعل ا  :سوال 

 ( دلالت بر نفی حرمت دارد)امر که پس از حرمت یا توهم آن صادر می شود  (1

صید  ازاحرام خارج شدید کردن بر شما حرام است واگرصید زمانی که در حال احرام هستید  مثلاً در آیه آمده

حرمت سابق   نفیبلکه منظور  باحباستونه برمی کند صید  بروجوب دلالتفعل امر  دراینجا )فاصطادوا(کنید

                                                                                                                 است

  یو نف جدی  طلب بین مردد که یتصدیق  مدلولدر  که بنابراجمالی گویندمی که دیگراست خیبرصحیح نظر

خود   یجایی همان نسبت طلبی درورول تصلقطعی داد با اینکه مدم است به وجود آمده نمی توان نظر ریتح

 باقی است 

 قضا  بدلالت امر وجو(2

؟دو  هم دلالت می کند یا خیر  قضا بنشود آیا آن فعل امربروجومتثال امرموقت باشد ودرداخل وقت اراگ 

 متصوراستصورت 

 واجب موقت   صَلّ  :مانند 

واحد به انجام  تنها یک امر)داخل وقت کندامرواحد به انجام فعل در(1       رجوع به موقت یءشه باگرامر

ا یا نیاز  قضشود برای   ساقط می رم اشدنوقت خودش امتثال است بنابراین اگریک امردر  شداخل وقتدر (فعل
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اقط شد برای قضای آن باید  شما سشمانمازظهررا باید دروقت بخوانید حالا نخواندید از :جدید داریم مثلاً به امر

 واحد دیگری بیابید یک امر 

 داخل وقت کند امربه انجام فعل در(2   

 دو امر                                                       

 امر به انجام فعل در زمان خودش    فعل                               امر به ذات                 

                                                با فوت وقت                            )با فوت وقت(                                 

امرصل ساقط می شود                                 امربه صل هم چنان باقی است                          .       

.       وجوب قضا درغیروقت                                     امردوم ساقط می شود                                            

                                                                  .   ثابت می شود ونیازبه امرجدیدی نیسترهمین امباوجوب قضا 

نیازبه قرینه دارد ودرنتیجه برای  رام اثبات تعدد,حالت اول است,ازآنجایی که ظاهرامرموقت :صحیحنظر

 جدیدی است نیازبه امر ب قضاءوجو

 ء شی امر به امر(3

 ؟؟                                                     آن فعل به صورت مستقیم دلالت می کند یا خیربرامر بر      به امریعنی آیا امر

فهمیده   دبه خال  یامرمباشرومستقیم مول  به امر آیاازاین امر    کندررا به خالد اماو  د راامرکندزیی مول :ًمثلا

 ؟ میشود

    دخال چنانچه شوداستفاده می شیءبه آن  ستقیم مولیم امر  ءاگربگویم از امربه امر شی( 1    وجود دارددونظر 

 . انجام دهدمطلع شود واجب است آن فعل را یکند به امرمولامراورا زیدقبل ازاینکه  .                            

اینکه  قبل ازد خاله نانچچ استفاده نمی شودءبه آن شیی امرمستقیم مول ءشیاگربگویم ازامربه امر(2            

شده و  زید شامل خود یمولرفقط امدهد و  شود واجب نیست آن فعل را انجاممطلع  یبه امرمولزیداوراامرکند  

   کندامرراکند وخالد را  یاطاعت امرمول بایدواو

                                                        توجه کند دراینجااگربارکند که پسرش رابه نمازخواندن امرمپدری راا  یاگرمول

                                                                   واجب است حالت اول وجوب نمازبرپسردر   ثال قبلم  به :فقهیمثال  

 است  یپسرواجب نیست وتنها پدرمورد امرمولبرزحالت دوم وجوب نمادر

                                                                                                                      صیغه آنو نهی ماده

                                                                        ه است غیصدارای ماده ورصیغه ام نیزمانند یصیغه نه

 ی                                                      معنای اسمبه نحو    عمن وزجروک اسمادلالت بر ی(     ه  ن) ماده     ینه

  (                            حرفیه)به نحومعانی     دنه داریرجدلالت برنسبت امساکی وز (    علتفَ  )لماصیغه.        

 ؟                                    است (ی وجود امر)خود داری کف وطلب یا (دمیعامر)است مفاد نهی طلب ترک :سوال

                                                                                   امری عدمی  :طلب ترک(1اد نهی       مف

                                                                                           امری وجودی کف: طلب (2 .               

                                                                         (مفادنهی طلب ترک است که امری عدمی است       1

به  تعلق طلب لی است اززعدم نی     عدمی استامورسنخ آنجایی که ترک از از ل:برای استدلال حالت او(1

تکلف باشد اند متعلق است ترک نمی توم است که برای مکلف محال وغیرمقدورود عآن طلب حاصل یا اعدام م
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 (                                    محالشدن آن را کناربگذاریم تحصیل حاصل و دوم به معم است را بخواهیم با امرو دعچیزی که م )

  یعنی است ی مقدور  وامری   بوده فمکلتحت قدرت   ءبقاازحیث  است اما ازلیچندهرترک دلال:جواب است

کند   طعق ا می تواند آن را انجام دهد وعدم ازلی را منی وزلی ادامه داشته باشدان  عدم تا  کند ترک را آن توانمی

را    آن ءدهد آن را ترک کرده و طلب ترک برای بقا نانجام را  ابتدای تحقق نیافتهتازمانی که کاری راکه از )

بودوتاکنون ترک شده بود  یافته نابتدا تحقق  به محض اینکه آن امری را که ازوحاصل شد تا  امری  یعدمامر

(                                                                               دهد پس عدم ازلی را منقطع کردانجام را

               را                                                              طلب می کند انجام ندادن       وقتی می گوید دروغ نگو:مثلا

م انجام دادنی نیست بنابراین ترک که عدچراست    انسان نیلذاانجام آن دراختیار    عدمی استترک یک امر

به وجود بیاید دراختیارمکلف    معدمی نگذاریچیزءبقا دروغ نگفتن یعنی بر  ءبقا امانمی تواند متعلق تکلف باشد 

 می تواند متعلق نهی باشد است لذا

                                                           خودداری است که امری وجودی است وکف مفاد نهی طلب (2

                   لی را فعدرصورتی که فرد ترک کند     داری به معنای ترک کردن با خود   طلب کف   :استدلال نهی

زمانی   ینهامتثال نکرده است زیرا شده ینه را که است که فعلیآن ون خودداری وکف نفس مانندن بد ولیک

                                                                                        خودداری حاصل شود معنا دارد که ترک با

شمارنمی  عاصی به کردن بدون خودداری حاصل شود درنظرعرف  کشخص ترازاگر:این استدلالبر جواب

                      .      یان کفایت می کندعصبرای عدم ,می گویدهمین مقدارکه ترک براوصادق استعرف بلکه ,آید

  اینکه امری را کهمده لیوان شراب رابنوشدوازدستش دررفت وشکست آیا این فردعقاب میشود وباردی آ:ف مثلاً 

خیر   ؟؟استمرتکب شده وگناهکارنهی راشده بود ترک کرده هرچندبدون اختیاروازطریق کف نفس آیا ینه

                                                                                          .                  نیست ی دار خودباپس امتثال همیشه 

 .                                                                            نیستکف( طلب()طلب ترک ی)نهمفاد ,وجه باطل استهردوصدر:جواب شهید

                                                          به معنای مفهوم اسمی منع  به معنای زجرو ی    ماده نهدر ینهحکم 

                                                                   به معنای مفهوم حرفی است  عمنبه معنای زجرو  ی   صیغه نهودر

متوجه می   ردلالت برحرمت می کند این حرمت را هم ازتباد ینهترک فعل تعلق گرفته نه عل به ف ییعنی نه

                                  .                                                                                               شویم

د                                                                                                       یوقاعده احترازی بودن ق

               (اکرم الفقیر)در (مااکر)   م است حکمتعلق به ,گاهی قید(1       ل متفاوتی استاشکاحکم دارای قید 

وجود اکرم و فقیر گاهی قید موضوع برای حکم   .فهمیده می شود  یآن حکم وجوبم صیغه امراست که ازااکر)

,موضوع برای حکم است     )اکرم الفقیر(                                                                       گاهی قید(2

(مانند زما     شرط است گاهی قید,(3                                                              ل     در)إذَازَالتِّ الشمسُ فَصَلَّ

 (                                                       فقیرال  انَ سنلا ا اکرم)درمثال ر(الفقی )مانند    وضوع است وصف م,گاهی قید(4

از  وحکم است قید به اقتضای مراد استعمالی فردقصداخطارآن معناراداشته دخیل درتمام این موارد  درنکته:

  .                                             شود معلوم میدرمراد استعمالی مدخلیت آن درمرادجدی نیز ان تمدخلی

د:                                                                                                                      ویرازی بودن قتقاعده اح

رمراد جدی اونیز  دآن قیدخودمی آورد ی این است هرقیدی که درمراداستعمالیعرفظاهری حال هرمتکلم 

  .                                              اراده کرده استآن را  اچیزی را که می گوید حقیقتدخیل است یعنی هر

نمی  شامل انسان فقیراست وشامل انسان غیرفقیر م حکم وجوب اکرا (نسان الفقیرالا اکرم) :الث براین درمبنا

است و  ضیق را با آن نهاد حکم شخص حکم م  بیان کرده است می توان نان راآ  که متکلمحکمی را   شود
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 .                                                                                                 شامل نمی شودفقیر راغیرشخص 

با   )وجوب اکرام فردازعالم بودن(عالم بودنک دیگری مانند باملام  ی ندارد که حکم اکراتفانام  ولی با ایننکته:

                                                    های دیگرملاک باقی است درم طبیعی حکم اکرا  .ثابت باشداین ملاک برای او

ندارد   این دلالتیاز است واین قاعده بیش,ضیق کند که شخص حکم ثابت میدگ,یوبودن قاحترازی قاعده 

  هحکم را کرده نمی تواند درراضیق که حکم  آن ملاکیخواهد ثابت کندکه هیچ ملاک دیگری به غیراز می)ن

 داشته باشد 

 ید اطلاق و تق 

 .                                                             حالت وجود داردبرای مثال اگرشما طبیعت انسان را تصورکنید دو 

است یدقعمل ت معین مانند عدالت مورد توجه قرارمی دهیداینهمراه یک وصف گاهی طبیعت انسان راالف(

لاق است ط عینی باشدملاحظه می کنید دراین صورت اآن وصل مگاهی طبیعت انسان رابدون اینکه همراه  ب(

                                                              (عدالت)گرفتن یک خصوصیت زائد برطبیعت استدرنظر    یدتق

                                                                       است طبیعت عدم لحاظ خصوصیت زائد بر    ق  اطلا

(                                                                                  انساناند) د در طبیعت مشترکتقی اطلاق و

                                      شده وجودی خصوصیت لحاظ همراه طبیعت یک امر     ددرتقی     با این تفاوت که

   است(عدم لحاظ خصوصیت)به یک امرعدمی نرو قت مطبیعدر     اطلاقدر .                    

 اجناس  ء دراسما اختلاف

                                                                  طبیعت مطلقه      که جامع بین       طبیعت ذات      اجناس برای اسماء آیا

                                               وصل شده       طبیعت مقیده .                                                                    

                                 اند شدهضع و        (قهلاط طبیعت مقید)عدم لحاظ  طبیعت با قیداطلاق و                            .

اسم جنس انسان با اینکه مقید است بنابرتعدد دال      عادل ال نسان الا مثلاً درکلمه اکرم   :بنابراین احتمال اول(1

                                                                                         حقیقت استبه نحو      مدلول و

                                                  است مجاز      آمده چون اسم جنس باقید        (طبیعت مطلقه) ولی بنا برنظردومی

                                 حقیقت باشد شده تاناستعمال  هطبیعت مطلقچون اسم جنس در    .                                           

طبیعت مطلقه ثابت است یا برای  یم که حکم برای  نمه انسان موضوع برای حکمی باشد وما ندامثلاً کلاگر(2

یه  وضعیله دلالت به وساطلاق امکان اثبات  (طبیعت مطلقه )طبق احتمال دوم ؟؟آن طبیعتخاص ازصه ح

 .       استت قیودصادق شده است قاعده احترازیاخذ (انسانه)وجود دارد زیرااطلاق درمعنای موضوع ال

مراد جدی متکلم اطلاق بوده  درمراد جدی اش دخیل است و  (مطلقه طبیعت)که متکلم درکلام خود آوردهقیدی  

وری  تص قیدمطلقه که مدلولقیود: تقاعده احترازیشده  ضع ازراه وضع الفاظ برای دلالت برطبیعت مطلقه و)

                                                                    شده نبرای آن ذکر  وضع شده انسانیشده اخذ  جدی هم لفظ است ومراد

طلاق باید به  ثبات اآن جهت که اطلاق قید مدلول کلمه انسان نیست برای ااز(ذات طبیعت)اما طبق احتمال اول

نداشته است بلکه طبیعی اجناس   اجناس ءمااس دخالتی درزمان وضعق  قید اصلا)جست  کستمقرینه حکمت 

 (                                                                                                 نددرنظرگرفته شدضع درهنگام و

نظر  اس برذات طبیعت دراجن ءن اسما وجدال صحیح است بنا برحکم احتمال اوصدر(شهیدمصنف) مختار

                                                                                                      گرفته شده اند نه طبیعت مطلقه

                                      کهبنابراینحال متکلم است ظهور  ود بهی ق تبازگشت قرینه حکمت و قاعده احترازی

مقصود جدی خود می  مقام بیان تمام در ش این است که با کلام ورحال متکلم در ظه ت:حقیقت قرینه حکمالف(
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                                                    خیل نبوده است اود مراد جدی کرده درناه انسان ذکرهمرراعدالت باشد مثلاً اگرقید

  درقرینه است  کرده  اراده گوید می را آنچه که است دراین متکلم الظهورحود: اعده احترازی بودن قیب(

ق  لا طحال اوازا ظهور  واین نشان دهندهفظ  ن لآ  همراه  کندمین ذکررا  قیدی  است اطلاق اگرنظرشاره حکمت

 .کند ونیازی نیست که عدم قید را ذکر رقید است وعدم ذک لفظ 

                                                                                                احوالی افرادی و،بدلی،اطلاق شمول

 .                                                                ثابت می شود چند صورت دارد حکمتقرینه به وسیله طلاقی که ا

                               مصادیق طبیعت را دارد  عیجم2افراد و  یعجم1حکم شامل  است     شمولیطلاق ی ا گاه(1

 (                                                                    د نشامل نهی می شو ذبمصادیق ک عیجم)      ذبّ لاتک: مانند

                                      کفایت می کند طبیعت امتثال حکم درایجاد بعضی ازافراد      گاهی اطلاق بدلی است (2

ل  صبرای اینکه حکم      حیاط نمازدر     مدرسه نمازدر   خانه نمازدر    مسجد مازدرن     لَّ صَ  :مانند

                                                                              شود کفایت می کنداجرا)نمازدرخانه( اجراشود یکی ازمصادیق

  ء)لعلمااکرم ا  :است مثلاً  لاق به لحاظ افرادطافراد تعلق گرفته وابه  حکم      گاهی اطلاق افرادی است (3

.                                                                                      استاوعالمی حکم اکرام شامل  هرفرد

  خاطر به  ا(زید اکرم)  مثل: گرفته تعلق موضوع وحالات احوال به حکم      احوالی است ق لا طگاهی ا  (4

 و...                                                  راستگویی، عدالت، مثل     شودمی واجراا زید وحالات احوالات

                                                                                                       معانی حروف در  اطلاق

                                      می باشد آ ب(وجو)طلبینسبت (به گونه اکرم)مفاد هیئت       اً اکرم زید :مثالمثلادر

                                            حالات آن  است یا بعضی ع حالات زیدیشامل جم ماکرا بیاوجو.                               آ

آیا میشود به قرینه حکمت  (ودرا شامل می ش دمطلق حالات زی  بیعنی وجوب)آیا برای اثبات اطلاق وجو

 بله   ؟؟؟کرد یا نه  کسمت

 د                                                                                                           ی قو ت  قلاطتقابل بین ا 

 ؟                            کدام نوع تقابل استجاست که تقابل آنها از اما سوال ایند ند رابطه تقابل داراطلاق وتقی 

 .                             عدم ملکه استتقابل ملکه و       کلامرعالم اثبات ود     عالم اثبات در  دیق وت قلا طقابل ا ت

که   می شود وکاشف ازاین است که مرادجدی متکلم نیست اطلاق بودهف زیرا کلام هنگامی به اطلاق متص

وجود نداشته باشد دیگر   دیقآن کلام وجود داشته باشد اما اگرامکان ت کردن یا مقید نکردن مقید   امکانی مول

   د                                                                 ذکرقی    ملکه    تقید      لاق نیستطبه ا  فکلام متص

درصورتی که متکلم قائل به ذکرقید       قیدعدم ذکر  عدم ملکه    اطلاق.                                    

                                                                                    می کندردن آن صرف نظروآاست ولی از

                            ملکه است عدم بل وتناقض وملکه و دایره بین تقاامرثبوت : عالم  تقابل بین اطلاق وتقید در 

                         وجود قید  د  یقت(1استعدمی یک امر قلا ط لذا اقید عدم لحاظ  ست ازا بنابراین اینکه اطلاق عبارت

                عدم قید ق  لا طا(2.                                                                                           

                                                             عدم ملکه ملکه و :عالم اثباتدر       دی قوت  قلاطتقابل بین ا 

                                                                                        عدم ملکهملکه و      :ثبوتدرعالم                                     .

 (                                     الحاجتماع م,ارتفاع محال ()امرعدمی ووجودی )         تناقض                                                       . 

  ارتفاع ممکن اجتماع محال است (ی وسفید  یوجودی سیاهامر)دوتضاد

  حالات مختلف اسم جنس 



 
34 

                                                                                                            حالت است3اسم جنس دارای 

      (                                                                                                یعالب اللهُ  لَّ حَ اَ )      باشد  (لاموالف معرف به)1)

مردی رانزدمن بیاور                                     )جئنی بِّرجُلٍ(         نکره باشدین ونوهمراه با ت(2

                         ن یا مضاف باشد به تنوین تمک نون مانند زمانی که م      باشد خالی ازتعریف وتنکیر(3

مصداق   (حالت سومو)می شود قحقموسیله قرینه حکمت فقط درحالت سوم رب قلا طسم جنس برا دلالت ا

                                                                                                 ت است کمواضح قرینه ح

حیثیت  به سبب آن نکره شده جنس  اصل شده واسمح جنس اسم برای ی که زائدثیت یح :اما در حالت دوم

  ق)اطلارام کنک لم را اعافرد واحدی ازافراد  ا(اکرم عالم : )مثل    کره =نقید وحدت +طبیعتوحدت است 

ی اعتق رقبه نیازنیست همه افراد برده را  بدل موضوع حکم مولال  یلتواند به طورعفردی می)هر( بدلی است

فرد کفایت میکند ولی ازلحاظ که مشخص نیست که چه کسی باشدشامل هربرده )سیاه وسفید(میشود  1آزاد کنم 

                              اسم جنس لام داخل بر والف      ن می باشد  حیثیت وجنبه تعی ,اضافیحیثیت  :حالت اولامادر

    معروف دلالت می کندص واخصورت طبیعت وانطباق آن با یک دلالت برتعین 

                                       است اسم جنس به صورت مشخص حاضر اکنون آن      عهد حضوری  ال    مانند 

است همان منظورالان هم بوده وذکرشده بوده و اسم سناین جازقبل ازشناختی          ذکری   ال عهد.         

شناخت آن اسم عام درذهن وتصورازوجودآن به طورخاص و عام           .      عهد ذهنی خاص  ال.         

  وعام                خاصشناخت آن اسم عامل درذهن وتصورازوجود آن به طورعام      عهد ذهنی  ال.         

                                                   صورت ذهنی آن ا لمه ب وم یک کتطبیق مفه               جنس  ال.         

در حالت دوم برای اطلاق شمول صلاحیت ندارد زیرا شمول با قید وحدت منافات دارد اما در  اسم جنس 

ی اثبات اطلاق شمولی در  اجرای مقدمات حکمت برااطلاق شمولی صلاحیت دارد و     حالت اول و سوم 

 . باشد مثال بالا ممکن میدرع (یبال )کلمه 

  انصراف

  برقرار له موضوع ازمعنای  یخاصبا خاص وشرایط ظروف برخی درنتیجه که نیذه نسا نوعی:انصراف

  حاصل خاص وارتباط نسا آن ازمصادیق خاصی ومصداق وحصه جنس اسم بین اوقات گاهی گردد می

 دارد.  صورت دو ارتباط شوداینمی

یک انس خارجی بین دو چیز)آب وکربلا(                                غلبه وجودخارجی     (1منشا انصراف

  شدبکسرو درختاوو  بکش بلند درختی بگویی فردی  به مثلاً   جنس اسم درآن هحصیا فرد وجودی  بنابرکثرت

آن بلندی   به چنارهم درخت شاید اینکه با است  درختان ازبلندترین نمادی وسر درخت  خارج درعالم چراکه

 یافت شود 

(کثرت استعمال اسم جنس درآن حصه وفردخاص                                                                        2 

                               خاص وحصه لفظ  بین ارتباط خاص فرددرآن حصه و   جنس اسم لفظ آن استعمال کثرت

  دارد  قبول  را خبری شارع  که بشنویم واگر است کرده بسیارازخبرمتواتراستفاده هایشخبردرشارع  مثلاً 

ول دارد پس آن خبرمتواتربوده.                       راقب خبرمتواتر اوفقط که رود  میمورد این به ذهنمانسریعا 

 و هحص درآن استعمالی کثرت لفظ برای  اینکه بهباتوجه  زیرا ماندمی باقیخود حال به اطلاق  اول درصورت

  شود جنس اسم لاقاط از تامانع شود نمی حاصل خاصحصه  وآن  جنس اسم بین نسیا نشده ثابت مصداق

اینکه درعالم خارجی یکی ازمصادیق آن بیشترباشد.                                                            رغمعلا
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  تاثیردراسم باعث که است  زیاد اصخ وحصه  لفظ بین آنقدررابطه استعمال نابرکثرتب  دوم درصورت اما

  بنده  به مولی  :مثلاً  نیست ممکن حکمت قرینه با  اطلاق اثبات امکان تغییردهداوراشده و وضع ابتدایی جنس

  از صلاة معنای  چون کند اودعا نمازبرای  جای  به تواند نمی بنده بخوان نماز کرده فوت که پدرم برای  بگوید

   تغییریافته نماز  به دعا

   شودمین اطلاق  مانع     خارجی مصداق  :وجودی  غلبه    انصراف امنش

 است براین متوقف حکمت قرینه زیراکثرت استعمال: )تغییروضع( مانع اطلاق میشود                         

  قرینه مذکورصلاحیت  نسا وحالت باشد داشته ار  بدون قرینه صلاحیت که باشد  نداشته وجود  چیزی  که

 می کند  راازاطلاق خارج آن و داردرا

 مقامی  اطلاق

  هر متکلم  چراکه دارد اطلاق  آورده قید بدون که را لفظی که  فهمیم  می متکلم  ازظهورحال :لفظی       اطلاق 

                                                                                        کرده بیان کرده اراده  که را آنچه

  مقام اطلاق به تمسک مقصود نداردبلکه وجود نیم ک مسکت  آن اطلاق  به بخواهیم که معینیلفظ        مقامی

 . میباشد

احراز  ومقام بیان تمام اجزا بوده است این است که احرازشود متکلم در     به اطلاق مقامی ک سمت طشر

  نبیان جمیع اجزا را داشته است ولیککه دلالت کند متکلم قصد ص  ای خامذکورممکن نیست مگرتوسط قرینه

کرد که حال هرمتکلمی ظهوردراین  زرااحاین قاعده دراطلاق لفظی درمقام بیان بودن متکلم را می توان از

کافی نیست بلکه باید   یحالمقامی ظهورطلاق د خود را بیان کنداما دراتمام مرا که قصد داردبا الفاظشدارد

است.                                              ع اجزا را داشته یقرینه خاص باشد که دلالت کند متکلم قصد بیان جم

  کند مین ذکر را  سوره و است نمازاجزاء ردنشم  درمقاملی ازامام میخواهند اجزای نمازرا نام ببرد مو :مثال

  .کرد ذکرمی را نمازآن اجزاءدر بود نماز ءزجاگر چون نیست نماز  جزء سوره که فهمیممی سکوت مولی از

 ات قرینه حکمت تطبیقرخی ازب

ست بلکه  ا ند که دلالت امربروجوب به وضعا نحو وجوبی و بعضی گفت به نسبت طلببر کند امر دلالت می

در یک  گونه میتوان فهمید که یک فعل امریک کلام چمی فهمیم درق امرلا طوازابه کمک قرینه حکمت است 

خود آورده و   لفظآنچه را که متکلم خواسته در)می شودحکمت رجوع به قرینه     لفظ مقید است یا مطلق

 (    ثابت می کنیماطلاقات را از طریق امر لعوجوب برای این ف 

                                          مطلق       و طلب دو نوع       صرف طلب له     معنای موضوع       

را  وقتی که مولا بدون قیدامر     مقید .                                                                           

 ینداشت و مستحب بود باید مول بروجواماگرامر وجودی است    امر مطلق است  طبق قرینه حکمتبیاورد 

                      .                                                                               قرار می دادامر   قرینه همراه با

                                                                                     شویممی آشنا  اقسام  این با است اقسامی دارای  طلب  که نجاازآ

  مانند  غیرآن است نه مدنظرش  همان دارد وجود درآن که مصلحتی جهت به مولی  که را آنچه      ینفس طلب

می تواند قرآن بخواند  ن  مثلاً   ندارد جایگزینی و شود نمازخوانده خود باید  درنمازقرارداده کهمصلحتی  )لَّ صَ 

                                                                                                         به جای نماز 

    به خاطر خود نهکند وضو وطهارت را طلب می)آن درغیر تلحصطلب شی به خاطرم      ی غیدطلب 

                                            استطهارت مقدمه نمازاست و شرط صحت نمازکه ب آنهارت بلکه ازباط
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دراینجا    م؟سی چه کنیفیدی است یا نغطلب ی یم که منظورمولنندا  ماکند و یبه فعل طلبامر یاگر مولسوال؟

به  د نیاز یدی باشغطلب نفسی است واگرمنظورطلب  استچون بدون قید یممطلق می گیریم ومی گوی طلب را

 . قرینه دارد

را به جای آن  یک شی را واجب کرده وهیچ چیز)مولی طلب می کند یی را مولینمع یک شیء:ینیطلب تع

                                                                                                                         می کندن قبول 

  .                  آنهابه صورت تخیری واختیاردادن به مکلف درانتخاب یکی از ءاشیاطلب یکی از :خیری طلب ت

درجمله طلب  بگرمنظور فرداز وجوا خیری؟؟ ی است یا ت تعینه  ک میک جمله را نفهمیدر باگروجو ؟سوال

نی به صورت مطلق  حکمت طلب تعیورد به وسیله قرینه د نیاوگرنه اگر قی دبیاورقید   تخیری باشد باید

                          .                                                                                      مشخص میشود

شب که خداوند به  امر به نماز)مکلف معین و خاص می خواهد از یمولء وقتی که طلب شی :طلب عینی

او                                                     نه برامت  کرده و فقط نمازشب برایشان واجب بود )ص(حضرت محمد

ازمکلفین انجام دهد ازگردن  بدلی یعنی وقتی یکی به صورت ن ازیکی ازمکلفی  یءطلب ش طلب کفایی :

                             )اجتهاد(                                                                                 شود مانندساقط میدیگران 

  فاییخواهد ولی ک وجوب عینی قرینه نمی  ی؟؟یاعینی است یا کف م کهدریک جمله را نفهمی باگروجو سوال؟؟

 .                          طلب عینی مشخص می گرددو بوجوپس  قرینه حکمت درکلام قرینه نیستطبق  خواهد پسمی  رینهق

نفی    (ییکفا ,خیری ت ,یدی غ) ی ها  وطلب شود می  ثابت ,(نیعی  ,نییتع ,نفسی) طلب حکمت قرینه یقازطر 

   دندار قرینه نیازبه که چرا شود می

 عموم  

مه کل  کل مانند (باشد  شده ایجاد خاص لفظ یک توسطیعنی عمومیت وشمول,ی که مدلول لفظ باشد)شمول: معمو

 ادات عموم است ایجاد شده است که از لّ کُ فظ وشمولیت توسط لدراین مثال عمومیت کل عالم(اکرم )مثال در

ضی شمول  الم متقالعدراین مثال  (عالمال اکرم )مانند      از ادات عموم استوگاهی شمولیت وعمومیت غیر

  فظعالم نیست مانند کل درمثال بالا بلکه این لاللفظ عمومیت مفاد حکم برای همه افراد عالم است ولی این 

افراد   یعحکم برجم   مرحله فعلیت این است که در قولازمه اطلا     عدم قید دلالت می کندو  قلاط اصرفابر

  .    گویندلی میوم لاح به آن اطلاق شکه دراص (       ل شودنحبرتعداد افراد محکم یعنی )طبق شود منعالم 

شود زیرا  محسوب نمیلفظ عموم  اما     شودمیشامل  خود تک تک افراداین که بر ا  ب: :لفظ عشَرَهَ  نکته

شده باشد بر  ضع و(کل)که مانند لفظ نه ایندلالت کند   شتک تک افراد طبیعت اسم عدد این است که بر

     ضعاعتبار وه ذاتی است نه ب شافرادبرعشره دلالت لفظ  ش   عمومیت نسبت به افراد 

 ادوات عموم و چگونگی دلالت آنها   

      اداتی که برای عموم وضع شده اند    مانند )کلُّ(و )جمیع(می باشند                                                               

ابتدا  را در  ریبه حکمتقآیا باید  ,اداتدخول افراد ومصادیق مبه جمیع  برای سرایت دادن حکم سوال؟

راد بدون اجرای  اف یع  ول نسبت به جمدخعمومیت م ت,جاری کرد یا اینکه خودهمین ادااین ادات   مدخولبر

؟                                                                                           د وشثابت می  مقدمات حکمت

                                                              ه ممکن است وجرده قلی عازحیث        صاحب کفایهنظر

ول ادات مشخص شود زیرا  مدخمقدمات حکمت جاری شود تا مقداراراده شده از      استین متع  اولجه و (1

 (متکلم مشخص میشود مقدمات حکمتتنهاازمنظور)عموم شود قرینه حکمت دانسته میول فقط ازمدخراد ازم

یت آن چیزی که  ات برای عمومیت و شمولاگراین اد قرینه حکمت جاری نیست    وجه دوم متعین است  (2
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عمومیت خود  دیگر نیازی به قرینه حکمت نیست ود نشده باش ضعو ,ن منطبق شودآول بردخصلاحیت دارد م

  که را  هرآنچه)ند.کفایت می کگیرددربرمی را ول مدخ فراداومصادیق   مامکه ت  ولشاندخاو برمعموم   ادات

  (                                                   مشخص کند را ادات  ولمدخ میتواند باشد داشته راعام  صلاحیت

  .حجت استظهورفظ  وجه دوم صحیح تر است بنا برظاهر ل  :نهایت می فرمایدو در

لغو و  ذکرادات عموم, گاهآن ,ثابت شودحکمت  اگربه وسیله مقدماتی ,ات عمومول اددخیت م عمومزیرا اگر

و قرینه  چرا که ادات عموم  ید وارد شده است عمومی برای تاکادات نمی تواند گفت که  وبیهوده خواهد بود

                                         (ولیت محال استطدرعرض هم وتاکید درحالت )نه  حکمت درطول یکدیگرهستند

                            ( . فهمیده میشودحکمت    ادات عموم    شوملیت     )قرینه

 لام  و الفبه   دلالت جمع معرف 

  لم(اعال )ازاطلاق می فهمیم شمولیت را     کند دلالت نمیبرعموم       مفرد همراه با ال       اضح است که و

  )علماء(اطلاق می فهمیمرا ازشمولیت     عموم دلالت نمی کند بر          جمع بدون ال.                        

       مقام ثبوت     مرحله وجود دارد برعمومیت دلالت می کند ودردو  .                        جمع معرفه ال       

مقام اثبات                                                                        .                                         

   اول لهمرح

 ال   به معرفه جمع

  اعمجمو کلمه این  آیا کند دلالت مومعبر  که  کرد تصور توانمی را  ء(العلما)  مانند  کلمه چگونهثبوت:  عالم در

 . وم دلالت می کندمع بریش جزا می کند یا به وسیله بعضی از ا دلالت مموعدر 

                   معنای که شمولیت آن اراده شدهلالت برد     ماده (1     دارددال )دلالت کننده(3ال ف به جمع معر 

جمع دلالت می کند  که درء( ماع الدر ءعلا)فمانندهیئت   هیئت (2     .                                               

یت افراد ومصادیق ماده می  ل ودلالت برشم  م    لاوالف ( 3        .                                            

 (                                                      لام می باشدالف و )به وسیله م موعدلالت بر       که این استوصحیح 

   مرحله دوم

دارد؟؟                                              ثبات برعموم دلالت مقام ادرف ولام (ال)ونه می توانیم ثابت کنیم که چگ 

  ندشده ا ضع برای دلالت برعموم و  ع(یکل وجم) نندما       جمعالف ولام داخل در(1     نظریه وجود دارد 2

  که جهت اینبه  نه به ثابت می شود)ال( وم برای م یعنی ع   ولش دخشده برای تعیین م وضع لام  والف (2

  تعیین  معنای  ولازمه  شده وضع شمدخول  برتعیین  دلالت  برای  مستقیماً  (ولامالف )زیرا شدهوضع   عموم  برای 

  تنها  زیرا  ,کند ینتع را جمع ازمراتب رتبهم آخرین (لامو الف)که است  این.شود داخل جمعبر که هنگامی

  ءلماعمثلاً )میگیرد را دربرصادیق ه آخرجمع است که همه افراد ومتبندارد مر  وجود تردیدی   درآن که مرحله

نظر  نفرباید در ۱۰۰همه آن   ءلماعبرروی ال ه با آمدن نفر ک   100است و دارای مراتبی است مثلاً در جمع 

 اء است.د که این آخرین مرتبه علم نگرفته شو

 اشکال بر این ادعا 

                                                            مجازی می باشد    عهدل درااستعمال      دعای اول الازمه  (1

                 هردو بعید است      اشتراک لفظی باشد  م     مووعدرعهد  لا ویا استعمال   .                          
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 .است محفوظ مراتب درهمه ,است  محفوظ اخیرمعین درمرتبه همانطورکه ینتعی: )ره(نظریه صاحب کفایه(2

ن  منظور تعییمیدند اگر فه  عدد تعیین  را نقیازی منظور  (هر) کفایه صاحب مرحوم  گویا  ر(:دص شهید) :پاسخ

 .                                                          این نظر اشکال وارد استبرعدد باشد حرف ایشان درست است و

جمع باشد  مرتبه این مرتبه آخرین و داخل هستند باشد   عجمافرادی که درمرتبه  نیی عت   تعیین و اگرمنظوراز 

  این حالت عموموعدد(به لحاظ آخرین مرتبه فرد نه به لحاظ آخرین  ) افراد ومصادیق را دربربگیرد عیکه جم

  (شدر تمام افراد ومصادیقش ولدخشده برای تعیین مضع لام ووالف  )کهپذیرفته می شود(لام والف ) برای 

   )ثبوتاهًم اثباتاً(می کند هم  موعمل دلالت بر ابه  هجمع معرف :نتیجه

 مفاهیم 

                           جمعه واجب است نماز هُ(بَ واجِّ  عهَ مُ جُ ال ةُ لا صَّ )وجوب نمازجمعه انند م م:کلا دلول مطابقی م 

                                           یمنام مفهوم می    می باشدزاتلل ادلواین کلام دارای م اگرطوق می باشد   من

 ق است وط متضمن نفی حکم ثابت درمنکه  مدلول التزامی آن   امی زت لامدلول هر نه ی ول

 منطوق کلام     هُ(   بَ واجِّ   عهَ مُ جُ ال ةُ لاصَّ )    جمله

 است   قومنط رد مفهوم کلام که نفی حکم     جمعه واجب نیست نماز          

                                             مفهوم نیست  نامی کلام بالا ولیکزت لمدول ا     ظهرواجب نیست نماز           

  مکح بین درمنطوق که است خاصی ربط(1    کند می دلالت قو منط حکمانتفاءبر التزامی دلالت اینکه منشأ

  شود                                                 منتفیقیود,حکم نیز  آنانتفاء  هنگام  که ای گونه  به شده لحاظوقیودآن 

نتفی میشود                                  م  نیز  اکرام حکم    نباشد فقیردرجمله وقتیر(     الفقی اکرم) درجمله :مثلاً 

  .                                       منتفی شود حکم آن طبیعید که درن گویمفهوم می ق,وط اد حکم منف تان  به انیزم(2

له فهمیده شود که در  این جماگراز(1 او را اکرام کن(مدآ هنگامی که زید, مهُ کرِّ أ فَ   زیدُ  ءَ ذا جا إ)در جمله  :مثلا

 است ثابت مفهوم صورت دراین    ندبیای ...و اگرفقیرویتیم حتی شودمی منتفی  مرااکزید حکم  صورت نیامدن

دمنتفی است اما کرام های دیگرمانند     یزمد  آ طمشرو مکه خصوص اکراد کناین دلالت رمثال ب  ایندراگر  ولی(2

                                        انتفاءمفهوم ثابت نیست                                                                                                        اکرام درفرض آمدن فقیروعالم و...منتفی نیست    

  دزی  خصوص به آمدنمبا قیدحکم  تنها  )رود بین میتنها دراین مثال شخص حکم ازود ی ق تقاعده احترازیابر بن

                                            به قوت خود می تواند باقی باشد  و.. علممورد فقیر و باشد( ولیکن اکرام اودر  منتفی می

  کم استآن حه  قیدی که مربوط بء هنگام انتقا ق,وط طبیعی حکم منانتفاد  :مفهومو

 ضابطه و قانون کلی مفهوم   

  ؟                            خاص نیاز دارد  د به یک ربطقی  ءتفان حکم هنگام اءکه دلالت کلام برمفهوم یعنی انتفا مدانستی

                                          مفهوم دلالت کندلام برک بین قید وحکم باید چگونه باشد تا بط خاص ر ؟سوال

                                                                    است  نک ر2به  نیازمند     معروف و مشهور :پاسخ

نه   باشد ارتباط (رهصنحوم هتامعلی ومعلولی و)وشرط یک رابطه  ءمثلاً درجمله شرطیه بین جزا :رکن اول

   د.دون لزوم باشاتفاقی و بط ,شر زاءوجابین   اینکه ارتباط

هم وجود دارد و   ستکه جدا ا  شباشد یعنی وقتی شرط باشد معلول مکح و منحصر ه برای  هام تشرط علت 

اشد یعنی اینکه هیچ  جزا ب رود شرط منحصر به   جزا هم می ,که علت تامه است از جمله برود  اگرشرط

لیت اتفاقی یا علت  عابطه بین شرط و جزا از نوع  را نمی گیردپس اگر ز را برای جشرط چیزی جای 
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                                                                          منتفی نخواهد شد ءشرط جزاءتفاننباشد با ا همنحصر

پس شرط برای جزا علت  ره مرتبط شده طبیعی حکم باشد به شخص حکم حصچیزی که به علت من :رکن دوم

رت شخص به صو نهصورت طبیعی حکم منتفی شود به ازج ,جملهدر طرباشد و با ازبین رفتن ش هرمنحص

                                                                        طبیعی حکم است ءتفا نا ,مفهومحکم زیرا منظوراز

علت                                           2به مردود است رکن اول   نرکن دوم قابل قبول است ولیک :نظر شهید صدر

  پس اباشدزحکم ج برای   هیم ولی لازم نیست که شرط علت تامقید را برای حکم قبول دارمنحصره بودن  (1

ره است با ازبین رفتن آن حکم جزا نیز  صحکفایت می کند چون منعلت باشد نیزءجز رط ,شه همین مقدار ک

 .                                                                                                       بین می روداز

  (باز بودن راه ,تمکن مالی,سلامت استطاعت متشکل از)    تو واجب است اگراستطاعت یافتی حج بر  :مثال

(                                                                                 هرکدام که نباشد استطاعت وجود ندارد)

            حج وجوب  ی انحصار علت استطاعت شودمیمحقق  شرط سه این با تنها حج به رفتن  که آنجاازالف(

  از کدام هرکه  تامه ازعلت جزئی یک دنمیشو شرط سه ازاین هرکدامتامه و  دعلتن میشو هم  با شرط3هرب(

                               شودمی منتفی حج وجوب هستند  تامه علت از جزئی اینکه با  نباشد فراهم  طرش سه این

جزامتوقف بر شرط   که کندمی دلالت جمله این مقدارکه همین      شرطیه جمله مثلاً  مفهوم ثبوت رای ب(2

  این هرچندو باشد  نداشته وجود  لزومی دو آناست کفایت می کندهرچندکه شرط,علت یا جزء علت نباشدوبین 

  ومرتبط  اند وابسته هم  به دو  این که چرا شودمی منتفیهم   اجز ,شرط رفتن ازبین با پس باشد اتفاقی توقف

 .                                                                                                                         هستند

و   علیشرط و جزا حتما رابطه   حکم یاه قید ورابط که نیازنیست درجمله مفهوم تشخیص برای  پس)مهم(

ن رفتن  بیازه باید باکنیاو باشد کافی است  دحکم توقف برقی هک  رابطه که باعث شودانحصاری باشد بلکه هر 

 شخص حکم نه  بین برودقید شرط طبیعی حکم جزا از

 مفهوم شرط 

وجود ندارد اما دراینکه چه چیزی  وشبهه ای   شکهیچ   ,دلالت داردرط ش بهءا زجبط برر هاین جمله شرطی در

                                                                               کند اختلاف شده است دلالت می  ربط  اینبر

                                                                       جزا است ط وربین ش بطشرط باعث رادات       ورهشم

  (                                           شده شرطبرترتب م  مدرکلا ءکه جزا  ه)هیئت جمله شرطی محقق اصفهانی      

بط                                 امراست علاوه بر ر 2نمی کند بلکه نیاز بهفایت تنها ربط مذکور برای مفهوم ک 

                                        شخص حکم  ت نهساکم  ح طبیعی  به شرط شده جزاعلق ثابت شود چیزی که م (1

                                                                    برای جزا است ه  علت منحصرثابت شود که شرط,(2

آمده    ملاکر دبدون قید صورت مطلق و هب ازشود چرا که جمی کسمبه قرینه حکمت ت       اولمرابرای اثبات 

مهُ(زیدُ ءَ ذا جا)إ  بدرصورت آمدن طبیعی وجو مراکا بام است یعنی وجوکر ا بطبیعی وجو م,اکرا فأَکرِّ

مقید به ملاک های  ه اینکه نحرفی است نسبت به زمانی که زید  معنای به صورت نسبت ارسالی و ماکرا

                                    )مثل فقه,علم (                                                          دیگری باشد

رق دیگر مانند فقیربودن یا  شود نه به طُ  ماکرازید او با آمدن که  تنها درنظرداشته  ییعنی مولکه زید بیایید 

شده به   نآمدبه مجی وکه معلق بی زیرا وجو)ورده م آلابوده درک یچراکه هرآنچه مدنظر مول دیزعالم بودن  

                                                                                                       مقید نشده  یقید خاص

شده اند   ضعانحصاری بین شرط و جزا ولی ند که ادات شرط برای ربط عا برخی گفت  :برای اثبات امر دوم
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ات شرط در  استعمال ادباشند,شده   ضعات شرط برای علت انحصاری وزیرا اگر اداین سخن مردود است 

 که این خلاف وجدان است داشته باشدی که شرط علت انحصاری نباشد حالت مجازموارد 

ند                                                                شده اوضع لزوم ادات شرط دراصل  د     نا برخی گفت

                                                           است طرجزا ش شرط استفاده می شود علتبررع  فت مءازاینکه جزاعلیت    .                     

علت دیگری  فهمیده می شود زیرا اگر   قلاطنیزاز ا   ءجزا لیت شرط برای ع      انحصاری   .                   

مهُ   أومَرَضَ زیدُ إن جاءَ )مثل: آورده می شد )او(  شرکت مقید به حرف  ,وجود داشت                                       انحصاری  ( عدم قید  فأَکرِّ

                                                                         شرطی که برای تحقق موضوع آورده شده است

 کرام ا وجوب :حکمامرمشتعمل    3بر  (هُ کرمِّ  فَازیدُ  اذا جاءک) :جمله

 مجیی  :شرط                                                        

                                                               زید   :موضوع                                                       

شرط  شرط وجود داشته باشد چه نباشد موضوع ثابت است تحقق موضوع به شرط تحقق چه      دراین جمله 

 فاَختِّنهُ :حکم      امرمشتعمل 3( نهُ اختِّ فَ  اً دلَ وَ  قتَ زِّ ذا رُ امادرجمله)إ.ربطی ندارد

قتَ شرط:                                                                            رُزِّ

                                                وَلدَاً موضوع:                                                                         

قتَ   )این جملهدرشرط  نشود موضوع نیز محقق  شرط محقق اگراست  (وَلدَاً )موضوع استحقق  لت تع(رُزِّ

ن جمله با رفتن شرط موضوع نیز  ایارای مفهوم نمی باشد درحقق موضوع است دمنیست دراین جمله شرط 

وقتی ممکن  )در قوت خود باقی است  شرط موضوع اول با رفتنشجمله کلا منتفی است درصورتی که در

فرزندی   ثال دوم وقتی روزی نشودم شود ولی در  مت دیگراکرااجهلحاظ آمدن اکرام نشود ولی ازاز اواست 

 حکم ( خود به خود منتفی است وع برای ختنه کردن باقی نیست وموض پس

 حکم موضوع صفت                                           فمفاهیم وص

ل ( مقید به وصف معینی شود   ,موضوع حکماگر  مِّ الفَقیَرالعَادِّ آیا   ؟مفهوم دلالت می کندبر  دییقآیا این تمانند)أکرِّ

                                                                                   ؟جمله شرطیهمانند جمله وصفیه مفهوم دارد 

 د  نجواب مثبت دار  لبرخی به دودلی

می آورد   (مدول تصوری )هرآنچه درمرحله استعمال است کهاین  میکلمتهرحال ازآنجا که ظهوردلیل اول 

  دارد التخد  حکم داردثبوت قیدی که دخالت درنیزبه عنوان صف و    دخالت داشته درمراد جدی او نیز

 تلیخمدما نیز :اشکالم است مفهو معنای  واین     شودمی نیزمنتفیحکم     جمله قیود  رفتن ازبین با بنابراین

یعنی   )طبیعی حکم باشد نه به لحاظ شخص حکم ,قید تلیخداست که م ولی احتمال این    قید را قبول داریم

ت ملاک دیگری  جیعدالت نیزاحتمال دارد که به حفاء ت اکرام مقید به عدالت باشد که درفرض ان مورد وجوب

منتفی شده وباهیچ ملاک دیگری    معدالت به طورکلی اکراء که درفرض انتفا م,کرا اطبیعی نه  ,باشدواجب 

و     طبیعی حکم نه  نظرش بوده مد شخص حکم  یمول ,با آوردن قید)پس ممکن است نشود همراه م  اکرا

                                                                                                                 (مفهوم زمانی است که طبیعی حکم منتفی شود

 است وصف ذکر یعنی  این کهت اس ای گانهگربگویم اکرام غیرعادل توسط یک جعل وتشریع جداادلیل دوم 

  یای داشت که مول چه فایده, پس باشد واجبهردو غیرعادل هم فقیرعادلهم اکرام  که اگرقراربودلغواست 

)اکرم  می آمد فپس بهتربود فقیربه طورمطلق وبدون وص ,استلغو بی فایده  یکارمولرا بگوید چه  فوص
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)اکرم الفقیرالعادل (مولی لغونمی گوید,پس مولی بااین قیدوصف گفته اکرام فقیر غیر  صورت نه به  (فقیرال

 .                                                                       است وصف مفهوم  همان این کهعادل واجب نیست    

 باصفت افراد فقیرنفی برخی از)کافی است که مفهوم به صورت سالبه جزئیه    یت لغو برای دفع     اشکال

ی غیرعادل  درنظر گرفته شود نه سالبه کلیه    یعنی جمله اینگونه باشد که اکرام بعضی ازفقه ا   (عادلغیر

  مریضی(-یشممانند فقیرها) عادلافراد فقیرغیربرای بعضی از ماکرا بیعنی امکان دارد که وجوواجب نیست 

تمام فقرای غیرعادل  )برای طبیعی  ممی شود توهم می شد که حکم وجوب اکرانپس اگر قید ذکر    ثابت باشد 

                                                            هم ثابت باشد  (عادلغیر ) یا مریض (عادلغیر ) حتی فقیرهاشم

در  مثل شرط ,آنچه از وصف فهمیده می شود اینکه در وصف نمی توان یک مفهوم کلی داشت :شهید صدر

مفهوم دارد ولی به   صفو)وصف یک مفهوم محدود که طبیعی حکم از بعضی افراد برداشته شود ثابت است 

حکم ازجمیع افراد   ءثابت نیست انتفافقیربرای طبیعی   مراک حکم وجود انه کلی( سالبه جزئیه صورت

  موصوفبرای موضوع قیدی  می باشد بلکه  ند برای حکم حقید و فچرا که وص)فهمیده نمی شود غیرعادل  

از  برای حکم نبوده که با  قیدی   فبه قوت خود باقی می ماند چون وص پس با ازبین رفتن وصف حکم,است

(                                                                     مفهوم به وجود بیایدبین رفتن قید حکم منتفی شود و

(                                         شود همه افراد برداشته میازحکم طبیعی )مفهوم کلی       جمله شرطیه .      

 (                                                   بعضی افراد برداشته می شودطبیعی حکم از)محدود  مفهوم    جمله وصفیه  .      

که دراین صورت لقب  فقیه (احترام ال  )می شود مانندذکر فشو صگاهی اوقات به همراه مو فصو  نکته

 فهوم نیست (نامیده میشود طبق نظرعلمای اصول )لقب دارای م

                                                                                                                 استثناءوغایت 

تا شب روزه  )صُم اِّلی اللَّیل()غایت هستند مانندجملاتی مانند جملاتی که مشتمل بربرخی ادعا کردند که 

حکم درمورد فرد فاسد  (اقَ سَّ الفُ  الّاِّ  ءَ اکرم الفقرا)است مانند ءادات استثنا تمل بر یا جمله ای که مش (بگیری 

است نه طبیعی حکم در شخص حکم ازء حکم تفا نا د,ویق تقاعده احترازیابرنشده دراین جملات ب ءاثناست

                    دارای مفهوم نیستند   ءاثجملات غایت واستن   است م مدنظرحکطبیعی ء  صورتی که درمفهوم انتفا

را   توغایت لغو و بیهوده است وبرای اینکه این مشکل لغویءا ثچرا که درغیراین صورت وجود ادات استن

 سالبه کلی  نه گرفتم را به صورت سالبه جزئیه در نظرمفهو  ف,توان مانند مفهوم وصمی ,برطرف کنیم

 تطابق بین دلالت ها   

  لفظ ذهن هنگام شنیدننقش بستن معنای لفظ در:ری دلالت تصو   دلالت است نوع 3کلامی دارای گفتیم که هر  

دهد  روخطمخاطب  اراده کرده متکلم معنایی را درذهن:دلالت تصدیقی اولی   .                                   

ذهن مخاطب خطور دهد  اراده جدی کرده که معنا را در  :دلالت تصدیقی ثانیه.                                    

                                                                                                   ا تقیه ی صورت شوخیه بنه 

وضع                                                                                                 ری دلالت تصو أمنش

                                                                                    متکلم ورحالظه      تصدیقی دلالت شأمن

            ؟؟    مجازی  معنای  یااست  اسد()حقیقی معنای  منظور کنیم شکو بگوییم را  (اسد)لفظ اگرمتکلم

ابق بین  تط ظاهرحال اوو    یقی را به ذهن ما خطور دهد حق معنای  خواهدمی که است این متکلم ظاهرحال

معنای  لفظ آوردن آن  باال متکلم این است که اراده کرده حظاهر)ی اولی استدیقدلالت تصوری و دلالت تص

چند که این ظهور حالی است و لفظی نیست ازظهورحال متکلم هر    دهد آن را درذهن ما خطورله  موضوع 

                                       شود نامیده میه اصالة الحقیق صطلاح درا ظهور این تحج      حجت است 

                                                                                                 ی ثانیقیدتص اما دلالت
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ی قی دصو مدول ت ی اولیقیدآن ظهورحال متکلم درتطابق بین مدول تصمنشأ     ثانویه در دلالت تصدیقی 

اراده جدی است ,این استعمالواز دصقدراستعمال لفظ درمعنایش ویعنی بین آنچه فرد اراده کرده    است  ثانی

  (                                        کن همه همسایه ها رااکرم    کل جیرانی اکرم : )مانند زمانی که بگوید

                                                   منظور همه همسایه ها است    وری تصول لدکه هم از لحاظ م

                                                                  عموم همسایگان است در ماستعمال کلا     اولی قیی صدول تل لحاظ مدهم از

                                                          عموم همسایگان مراد جدی است ی     ی ثاندیقول تصل هم ازلحاظ مد

                                 می گویند معمو   ةاصال    حجیت ظهور در اراده عمومی به صورت جدی دراصطلاح بر

اصالت عموم ثابت )رحجت ظهو بنابرعمومیت باشدز جدی متکلم نیزمانی که ادات عموم درجمله بیاید ومراد)

طبق  نه  عمومیت است یا,ات عمومدرجملاتی که ادات عموم باشند وما شک کنیم که مراد متکلم از اد( تاس

                                                                    وم ثابت می شودمع اصالیة    حجت ظهور حال متکلم 

ی  مراد جدی متکلم بوده و از رو ,به اینکه مراد استعمالیزاصطلاح به حجت ظهور نی رد اصالیة حجت:

                                                                                  هزل,تقیه و...صادرنشده اصالة الحجة می گویند.

قرینه(  ازحیث تاثیر أ()ازحیث منش)و ثانی از دو جهت تفاوت استی لالت تصوری و دلالت تصدیقی اولیبین د

لت  وجود داشته باشد که دلا  قرینه متصلهحتی اگر,ور تصوری لفظ درمعنای حقیقی زائل نمی شودظه هیچگاه 

متصله زائل می شود که  اما دلالت تصدیقی به وسیله قرینه     کردهلفظ اراده کند متکلم معنای دیگری را از

ک دلالت  ی هیچ ه   قرینه منفصلاما در.صله برآن دلالت دارد تبدیل می شودنفبه ظهور درمعنایی که قرینه م

آید که به این صورت قرینه  قرینه تعارض به وجود میهوراول کلام و فقط بین ظ شود و ئل نمیزاهای سه گانه  

  ء(العلما  اکرم)بگوید ییا مثلاًمول( دریا زیبا می خندد) (دریا زیبا است)ی فمقدم می شود بنابرجمع عر  هنفصلم

  آورده بیرون ازعلماهارا  فاسقعرفی  وجمع منفصله قرینه  خاطروجودپس به  فاسقال لماع ال اتکرم:فردا بگوید

 کنیم  می مراک بعدعلما را ا و

          و موضوع                                                                                                                       مناسبات حکم

خاص  یک حصه ومصداق ازآن عرف  ناست ولیکعام شود که عنوان ان دلیل اخذ میلسدرلفظی گاهی اوقات 

  هرنوع با شستن معنای  به درلغتغسل      بده اصابت کرد غسل  لوراهنگامی که ب لباس  )را می فهمد مانند

                                                 دکنرابرداشت می (حصه خاص)با آب شستن خصوصی عرفاما ,است مایعی

اما   ,شودحکم برای آن ثابت میشود ومیرکذخاص صه گاهی اوقات یک حشود  تخصیص به ذهن متبادر می

  هحص آن خصوصم حکم که  کندمی داشتعرف بر    را برداشت نمی کند حصه آن به اختصاص حکم عرف 

                                                                                     نیزهست دیگری  قادی مص به ومتعلق نیست

 ملاقات آن با نجاست کهشارع بگوید)آب مشک را هنگامی مانند اینکه شود در میمتبا ذهن به حکم تعمیم

 می  را گرفتن وضو و  ازنوشیدن نهی     مذکور حکم که کندمی برداشت عرفو(  نگیر وضو ونوش  ن  کرده

                                                                                                   درنظربگیرد همو...  کوزه آب درمورد توان

                                 حکم و موضوع نامیده می شود سبات غالباً به چیزی مستند است که منا وتخصیص  تعمیم

مدلول  قبلاً دانستیم که هرحکمی دارای ملاکی است واین بنابراین است که هربه وسیله دلیل  کاثبات ملا

امی در  زت لول الکند سوال اینجاست که آیا مداو تبعیت میازو  لول التزامی نیزمی باشددم  مطابقی دارای یک

 دلالتبه دلالت مطابقی بنابر ازفعلیتشود طاگرامرنمازساق؟ند یا خیری پیروی می ک ول مطابقلمد ملاک نیزاز

ول مطابقی نماز  ل ابرمدنب  (اقم الصلاة)نماز بمثلاً دروجو؟می شود یا نهساقط التزامی آن که ملاک است هم 

وجوب    فردی مریض شد یده است آیا اگرشدی است وآن مصلحت بم وجوحککه در کیواجب است بنابرملا

باقی چون ملاک باقی نماز قضا()ملاک)دیدهش التزامی مصلحت بنابردلالتشد اوساقط هنگام ازنمازدرآن  

مانطور که دراصل وجود تابع  این است که آیا دلالت التزامی هدربحث  ؟حکم باقی می ماند یا خیر (است
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 ؟                                                                 ی است یا خیرنیزتابع دلالت مطابق تحجابقی است درطدلالت م

                                                                امکان اثبات ملاک وجود دارد      حجیتت درتبعیبنابرعدم 

  طلالت التزامی نیزازحجت ساقد,حجتبقی ازبا سقوط دلالت مطا    امکان اثبات ملاک نیست      عیتتببنابر 

به  ,جایی که دلیل حکم ستهمچنین ازاین قبیل انکته می شودو ملاکی باقی نمی ماند.)شهید صدررا تبعیت(

بر  چیزی به صورت التزامی  بمانند اینکه دلیل وجو    حکم دیگری دلالت داشته باشدامی برزتلصورت ا

کان اثبات حکم  عدم امامکان و ب(یعنی وجو)مدلول مطابقی عدم حرمت آن دلالت کند لذا درفرض سقوط 

 .                                                                           است رتبتت متبعیت وعدم تبعیبه مسئله  (عدم حرمت)دیگر

خ                                                                                      عدم حرمت سن    سنخ وجوب با    ت تبعی

  .                                                       شود نمی خعدم حرمت سنسنخ وجوب      با     عدم تبعیت 

   

 

 پایان                                                                                                                       

                                                                                                         
  



 
44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


